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مقدمّه
سیره پیشوایان معصوم را »چراغ راه« می دانیم.

معرفــت و محبــت نســبت بــه اهــل بیــت^، ســپس 
ــت  ــه ای اس ــه وظیف ــان؛ س ــردن از آن ــت و پیروی ک اطاع

کــه برعهــده ماســت.
ــودّت« و  ــت«، »م ــق معرف ــا »ح ــردن م ــر گ ــان ب امام
ــده انجــام  ــم از عه ــی می توانی ــد. درصورت »اطاعــت« دارن
ایــن حقــوق برآییــم کــه بــا زندگــی و ســیره نورانــی آنــان 

ــیم. ــنا باش ــی« آش ــای مکتب ــوان »الگوه به عن
پیامبر خدا| فرمود:

ــون  ــش همچ ــی و مرگ ــت دارد زندگ ــس دوس هرک
حیــات و ممــات مــن باشــد و فــردای قیامــت در بهشــت 
ــی× و  ــت از عل ــت و تبعیّ ــود، ولای ــن ش ــین م همنش
ــدا  ــن اقت ــس از م ــان پ ــه امام ــرد و ب ــین او را بپذی جانش
ــرت  ــان عت ــه آن ــدیٖ(؛ چراک ــن بعَ ــةِ م ــدِ باِلأئمّ ــد )وَ لیِقَْتَ کن
ــوی  ــده اند و ازس ــده ش ــن آفری ــت م ــد و از سرش من ان

ــت... .1 ــده اس ــم داده ش ــم و فه ــان عل ــه آن ــدا ب خ
ــت و  ــن چراغ هــای هدای ــه ای ــر ماســت ک ــن رو ب ازای
ــار  ــر بشناســیم و از ســیره و رفت ــی را بهت ــای متعال الگوه

ــم. ــان درس بیاموزی آن
ــاره  ــی درب ــا احادیث ــین ب ــدّات پیش ــه مجل در مجموع

1 . اهل البیت فی الکتاب و السنّه، ری شهری، ص ۳۸۰.
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ســیره اخلاقــی و رفتــاری پیامبــر خدا و جانشــینان او آشــنا 
ــث  ــد،  40حدی ــن مجموعــه می خوانی شــدیم. آنچــه در ای
ــی  ــا اندک ــاره حضــرت جــواد× ب ــل تاریخــی درب و نق
توضیــح و تبییــن اســت کــه مــا را بــا شــخصیت ایــن امــام 

ــد. معصــوم بیشــتر آشــنا می کن
امیــد اســت الگوگیــری از این امــام بزرگــوار، همچنین 
ــه  ــا را ب ــد،  م ــای الهی ان ــه حجّت ه ــش ک ــدران و نیاکان پ
ــاری اخلاق گــرا و  رضــای خــدا و زندگــی مکتبــی و رفت

ســالم رهنمــون شــود.
جواد محدثی
بهار1395



زندگانی مختصر امام محمدتقی، 
حضرت جواد×

ــام  ــد ام ــواد× فرزن ــرت ج ــیعه، حض ــم ش ــام نه ام
ــود. ــی ب ــواد و تق ــش ج ــد و لقب ــش محمّ ــا×، نام رض

ــد شــد. هشــت  ــه متول در ســال195 هجــری در مدین
ســاله بــود کــه پــدرش بــه شــهادت رســید و او در 

ــد. ــیعیان ش ــت ش ــده دار امام ــری عه ــال203 هج س
چــون مأمــون خلیفــه عباســی از نفــوذ باطنــی و 
ــود، آن حضــرت را  ــاک ب ــردم بیمن ــان م ــوی او در می معن
تحــت مراقبــت خویــش گرفــت و از همیــن رو دختــرش 
یــک  تــا  درآورد  جــواد×  ازدواج حضــرت  بــه  را 
ــا  ــه او و رفت وآمده ــب دائمــی و خانگــی نســبت ب مراق
ــا  ــر  ب ــن ام ــد در ای ــد،  هرچن ــته باش ــش داش و ارتباطات
چهره هــای شــاخص بنی عبــاس مخالفــت کــرد و حــرف 

ــت. ــان را نپذیرف آن
و  کم سن وسال  آنکه  با  جوادالائمه×  فضیلت  و  علم 
جوان بود،  ولی همه را مغلوب می کرد و در همه علوم و 
و چهره  سرآمد  اعتقادی  و  قرآنی  و  فقهی  مسائل  و  فنون 

غالب بود و تحسین همگان را برمی انگیخت.
ــید و  ــول کش ــال ط ــت آن حضــرت 17س ــدّت امام م
در همیــن مــدّت شــاگردان برجســته ای تربیــت کــرد کــه 
ــد.  ــر می کردن ــرت را منتش ــارف آن حض ــث و مع احادی
ازجملــه اصحــاب و تربیت شــدگان ایشــان می تــوان 
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ــر،  ــن ابــی عمی محمــد بــن ســنان، فضــل بــن شــاذان، اب
ــرد. ــام ب ــی را ن ــام طای ــار و ابوتمّ ــن مهزی ــی ب عل

پــس از مأمــون،  معتصــم بــه خلافــت رســید و همســر 
امــام را تحریــک کــرد کــه حضــرت جــواد× را مســموم 

. کند
همســر امــام، امّ الفضــل، بــه وسوســه معتصــم، شــوهر 
جــوان و بافضیلــت خویــش را بــا انگــور مســموم کــرد و 
ــت و شــیعیان و بشــریت  ــه شــهادت رســاند و اهــل بی ب

را داغ دار کــرد.
ــت  ــیعه اس ــام ش ــن ام ــواد×، جوان تری ــرت ج حض
ــهادت او  ــت. روز ش ــال داش ــهادت 25س ــگام ش ــه هن ک

ــود. ــال220 هجــری ب ــده س ــاه ذی القع آخــر م
قبــر مطهــرش در کاظمیــن از شــهرهای عــراق، کنــار 
قبــر جــدّش امــام کاظــم× اســت کــه زیارتــگاه شــیعیان 

اســت.



                      مولود مبارک

یحیای صنعانی نقل می کند:
رســیدم؛  رضــا×  حضــرت  خدمــت  مکّــه  در 
ــدش  ــه فرزن ــد و ب ــت می کن ــوزی را پوس ــه م درحالی ک
ــت  ــام عــرض کــردم: فدای ــه ام ــد. ب جــواد× می خورانی
ــود: ــام فرم ــارک اســت؟ ام ــد مب ــن همــان فرزن شــوم! ای

»نعََمْ یا یحَییٰ، هٰذَا المولودُ الذّی لمَْ یوُلدَْ فی الإسلامِ 
مثِلْهُُ مَوْلوُدٌ اعَْظَمُ برََکةً عَلیٰ شیعَتنِا منِهُْ.«

)اصول کافی، ج6، ص360(
آری ای یحیـی! ایـن همـان مولودی اسـت که در اسـلام فرزندی 

بـه خجسـتگی و برکـت او برای شـیعیان ما بـه دنیا نیامده اسـت.

*    *    *
ــام  ــم به راهی ام ــال ها چش ــس از س ــواد× پ ــام ج ام
ــد او  ّ ــش از تول ــد. پی ــا آم ــه دنی ــیعیان ب ــا× و ش رض
ــه  ــبت ب ــا نس ــد و نگرانی ه ــا و تردی ــرف و حدیث ه ح
ــه وجــود آمــده  ــروان اهــل بیــت ب ــام بعــدی در دل پی ام

ــود. ب
ــدی  ــتم فرزن ــام هش ــوز ام ــت و هن ــال ها می گذش س
نداشــت تــا جانشــین او باشــد و بــرای مــردم ســؤال بــود 

کــه امــام بعــدی چــه کســی خواهــد بــود!
ولادت امــام جــواد× خــط بطلانــی بــر آن تردیدهــا 

ــود. ــرای نگرانی هــای شــیعه ب ــی ب و پایان

 

1 
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افــزون بــر اینکــه وجــود پربرکــت آن حضــرت 
کــه رهبــری ســخاوتمند و باکرامــت بــود،  موجــب 
ــود  ــان ب ــدان و محروم ــژه نیازمن ــیعه به وی ــدی ش بهره من
ــید و  ــه می رس ــه هم ــنده ب ــام بخش ــش های آن ام و بخش

ــود. ــراوان ب ــدرش ف ــه پ ــه توصی ــای وی ب انفاق ه
بــه امامــت رســیدن او در ســنّ کودکــی نیــز جایــگاه و 
فضــل امامــان معصــوم را بــرای همــگان روشــن می کــرد.

ــاب  ــب اعج ــه موج ــترده او ک ــش گس ــل و دان فض
همــگان بــود و پیــروزی او در مباحثــات علمــی و کلامــی 
بــا علمــای بــزرگ آن عصــر، مایــه افتخــار شــیعه و اهــل 

بیــت بــود.
بــرکات فراوانــی بــرای مــردم داشــت؛ ازایــن رو پــدر 
بزرگــوارش او را »مبــارک« و خجســته ترین فــرد به شــمار 

آورد.



                 تکلمّ در گهواره

حکیمــه، دختــر امــام کاظــم× و عمّــه امــام جواد× 
چنیــن نقــل کرده اســت:

وقتــی زمــان تولدّ امــام جــواد× از مــادرش »خیزران« 
فرارســید، حضــرت رضــا× مــرا خواســت و فرمود:

ای حکیمــه! بــرای ولادت ایــن فرزنــد آمــاده بــاش و 
نــزد خیــزران بمــان،  خــودت و خیــزران و قابلــه  وارد یــک 

اتــاق شــوید.
امــام رضــا× در آن اتــاق  چراغــی بــرای مــا روشــن 
ــان او  ــون درد زایم ــت. چ ــا بس ــه روی م ــرد و در را ب ک
شــروع شــد، چــراغ خامــوش شــد؛  درحالی کــه در مقابــل 
ــن  ــراغ غمگی ــدن چ ــود. از خاموش ش ــتی ب ــزران طش خی
شــدم. در همیــن حالــت بودیــم کــه حضــرت جــواد× 
ــا آمــد و در آن طشــت قــرار گرفــت؛ درحالی کــه  ــه دنی ب
پارچــه ای نــازک و روشــن بــر او پوشــیده بــود و نــور آن 
ــا او  ــود و م ــرده ب ــه را روشــن ک ــد و فضــای خان می تابی

را مشــاهده کردیــم.
مــن آن کــودک نــوزاد را گرفتــم و در دامانــم گذاشــتم 

و آن پوشــش را از او کنــدم.
ــه  ــد و در را گشــود؛ درحالی ک حضــرت رضــا× آم
کار مــا تمــام شــده بــود. فرزنــد را گرفــت و در گهــواره 
گذاشــت و بــه مــن فرمــود: حکیمــه! کنــار گهــواره بــاش 

و مراقبــت کــن.
ــارک  ــوزاد مب ــد، ن ــه ش ــوم ک ــد: روز س ــه گوی حکیم
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نگاهــش را بــه آســمان دوخــت،  ســپس به ســمت راســت 
و چــپ خــود نــگاه کــرد و گفــت:

اشَْهدُ انَ ل إله الّ الله‌ و اشهدُ انََّ محُمّداً رسولُ الله.
ــام  ــزد ام ــدم، ن ــد ش ــاب بلن ــفته حال و بی ت ــن آش م
رضــا× رفتــم و گفتــم: از ایــن کــودک صحنــه عجیبــی 

ــدم.  دی
پرسید: چه دیدی و شنیدی؟

ماجرا را نقل کردم.
ــن  ــه از ای ــود: حکیمــه! شــگفتی هایی ک حضــرت فرم

ــد، شــگفت تر اســت.1 ــد دی ــد خواهی فرزن

1 . مناقب، ابن شهر آشوب، ج۴،  ص۳۹۴.



               لقب های برجسته

ــان معصــوم مطــرح و مشــهور  ــرای امام ــه ب ــی ک القاب
اســت، هرکــدام جلــوه ای از کمــالات آنــان را می رســاند.
ــای  ــب، لقب ه ــاب مناق ــف کت ــوب، مؤل ــن شهرآش اب

ــمارد: ــن برمی ش ــم را چنی ــام نه ام
 ، ،  وَالزّکیُّ لُ،  وَالمُتَّقـیُّ »المختـارُ، والمُرتضَـیٰ، والمُتوکِّ

وَالتقَـیُّ وَ المُْنتْخََـبُ، والقانعُِ و الجَـوادُ و العٰالمُِ.«
)بحارالنوار،  ج 50، ص16(
برگزیده، پسندیده، متوکّل، پرهیزگار، پاکیزه، باتقوا، انتخاب شده،  

قانع، بخشنده و دانا.

*    *    *
امــام جــواد× در ســنّ نوجوانــی بــه پیشــوایی 
مؤمنــان رســید. انتخــاب او بــه امامــت، گزینــش الهــی و 

به خاطــر عصمــت و لیاقتــش بــود.
رفتــار و کــردار و اوصافــش مــورد رضــای خداونــد و 

پســند مــردم بــود )المرتضــی(.
ــر  در همــه حــالات و شــرایط ســخت،  تکیه گاهــش ب

خداونــد بــود )المتــوکّل(.
تقــوا و پرواپیشــگی از صفــات روشــن او بــود و 
ــت. ــه اس ــهرت یافت ــی« ش ــام »محمدتق ــه ام ــن  رو ب ازای

آلودگی هــای  و  کاســتی ها  و  عیــب  هرگونــه  از 
کّــی(. اخلاقــی پــاک و مبــرّا بــود )الزَّ
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نجابــت خانوادگــی داشــت و از عتــرت برگزیــده 
حضــرت رســول| بــود )المنتخــب(.

از ســرمایه بی انتهــای »قناعــت« برخــوردار بــود و 
ــام  ــاص و ع ــزد خ ــخاوتش زبان ــود و س ــال ج درعین ح
ــه اســت. ــه »امــام جــواد« شــهرت یافت ــود و ازایــن رو ب ب
علــوم او در علــم الهــی ریشــه داشــت و دانــای اســرار 
ــود و در  ــریعت ب ــق ش ــن و حقای ــکام دی ــتی و اح هس
ــش  ــورد و دان ــت نمی خ ــز شکس ــی هرگ ــات علم مباحث
فــراوان او مایــه اعجــاب دوســت و دشــمن بــود )العالــم(.
فضایل امام جواد× را در آیینه القابش نیز می توان دید.



              تبار پاک و نورانی

ســیمای امــام جــواد× فــروغ کمــال و جلــوه پاکــی 
ــود. ــون ب ــره اش گندم گ ــگ چه ــال رن ــت، درعین ح داش

رنــگ ســیمایش ســبب شــده بود برخــی سســت باوران 
و اهــل شــک و تردیــد در نســبت او بــه امــام رضــا× و 

اهــل بیــت پیامبــر  بــه تردیــد افتنــد.
ــه  ــدر ب ــراه پ ــرت هم ــه آن حض ــی ک ــن رو زمان ازای
مکّــه مشــرف شــده بــود،  شــکاّکان تصمیــم گرفتنــد او را 
پیــش قیافه شناســان ببرنــد تــا ببیننــد نظــر آنــان چیســت؟
وقتــی قیافه شناســان بــا آن حضــرت روبــه رو شــدند و 
چشمشــان بــه جلــوه تابــان آن امــام افتــاد، همــه بــر خــاک 

افتادنــد و ســجده کردنــد،  ســپس برخاســتند و گفتنــد:
النـّورِ  وَ  رّیِّ  الـدُّ الکَوکَـبِ  هٰـذَا  امَثْـِلَ  وَیحَْکُـمْ!  »یـا 

مثِلْنِـا؟« عَلـیٰ  تعَْرِضُـونَ  الزّاهِـرِ، 
)مناقب، ابن شهرآشوب، ج 4، ص 387(
وای بـر شـما! آیـا ماننـد این سـتاره درخشـان و نـور تابـان را به 

کسـانی همچـون مـا قیافه شناسـان عرضـه می کنیـد؟ 

*    *    *
البته ایمان و کمال  به رنگ چهره نیست.

ــره و  ــی تی ــره، درون ــفیدرویان زیباچه ــیاری از س بس
ــد و بســیاری از رنگین پوســتان هــم  ســیرتی ناپســند دارن
قلبــی روشــن و ایمانــی ژرف دارنــد. مگــر بــلال حبشــی، 
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ــود؟ ــتی از حبشــه نب ــر، سیاه پوس ــدر پیامب ــوذّن والاق م
معیــار در فضیلــت و کمــال،  ایمــان قلبــی و اوصــاف 
ــواد×  ــام ج ــره ام ــر چه ــن رو اگ ــت؛ ازای ــی اس درون
ــرای  ــت را ب ــن صف ــه ای ــان ک ــود )همچن ــون ب گندم گ
پیامبــر خــدا| هــم نقــل کرده انــد( ایــن نقصــی 
ــاز  ــوای حج ــا و آب و ه ــی رود، درکل فض ــمار نم به ش
ایــن تأثیــر را دارد، ولــی در پشــت آن چهــره گندم گــون، 
 فروغــی از امامــت و عصمــت و کمــالات نهفتــه بــود کــه 
قیافه شناســان مبهــوت شــدند و صــورتِ یوســفی آن امــام 
جــوان آنــان را بــه خــاک تعظیــم و کرنــش افکنــد و آنــان 

ــد. ــدی در نســب و حســب او نکردن ــچ تردی هی



                امامت در کودکی

علــیّ بــن اســباط، یکــی از شــیعیان و یــاران مصــری 
امامــان شــیعه بــود.

می گویــد، در مدینــه بــه قصــد دیــدار حضــرت رفتــه 
بــودم. وقتــی از انــدرون خانــه بیــرون آمــد،  مــن بــه دقــت 
بــه او نگریســتم و ســرتاپای قامتــش را نــگاه دقیــق کــردم  
تــا وقتــی بــه مصــر نــزد اصحــاب خــود برگشــتم، بتوانــم 

ویژگی هــای امــام را بــر آنــان توصیــف کنــم.
امام به سجده افتاد و فرمود:

ةِ، قال  »انِّ اللَّ احتجََّ فی الإمامَةِ بمِثلِ ما احتجََّ فی النبُوَُّ
اللَّ تعالی وَ آتیَنْاهُ الحُکمَ صبیاًّ.«

خداونـد در امامـت هـم بـه همـان چـه در نبـوّت احتجـاج کرده 
اسـت،  احتجـاج می کنـد. خداونـد )دربـاره حضـرت عیسـی( فرموده 

اسـت: مـا بـه او حکـم و نبـوّت را در کودکـی دادیم.
در آیــه دیگــر اســت: »وقتــی بــه رشــد و قــوّت 
ــالگی  ــه 40س ــی ب ــت: وقت ــر اس ــه ای دیگ ــید.« در آی رس
رســید. پــس می شــود کــه خداونــد حکمــت را بــه کســی 
ــی  ــود درحال ــت و می ش ــودک اس ــه ک ــد؛ درحالی ک ده

ــاله اســت.  ــه 40س ــد ک بده
)بحارالأنوار،  ج 50، ص 37(

*    *    *
بــه امامــت رســیدن در ســنّ کودکــی از مســائلی اســت 
ــت.  ــوده اس ــؤال برانگیز ب ــه س ــی همیش ــرای بعض ــه ب ک
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ــه  ــرآن ک ــات ق ــه آی ــئله ب ــن مس ــکان ای ــات ام ــرای اثب ب
ــی  ــی و برخ ــرت یحی ــی و حض ــرت عیس ــاره حض درب
ــی در  ــرد. وقت ــوان اســتدلال ک ــای دیگــر اســت، می ت انبی
قــرآن از زبــان عیســای مســیح نقــل می شــود کــه خداونــد 
در کودکــی و در گهــواره مقــام نبــوت را بــه او داده اســت، 
ــه  ــچ شــبهه ای نیســت ک ــم هی ــام جــواد× ه ــاره ام  درب
ــردم  ــت م ــی هدای ــوم لازم و توانای ــد عل ــد می توان خداون
ــت را  ــه امام ــوط ب ــن و شایســتگی های مرب ــارف دی و مع
بــه کســی عطــا کنــد کــه در هفت هشــت ســالگی اســت.
تاریــخ زندگــی امــام جــواد× نیــز  همچــون حضــرت 
عیســی و پیامبــران دیگــر گــواه اســت کــه وی بــه هرچــه 
لازمــة امامــت بــود، واقــف و آگاه بــود و در همــان ســنین 
ــت  ــت و حجّ ــده گرف ــردم را برعه ــت م ــی هدای کودک

الهــی بــود.



                در غم فراق پدر

ــه  ــفر ب ــل از س ــا× قب ــرت رض ــه حض ــالی ک در س
خراســان بــه مکّــه آمــده بــود، امــام جــواد× را هــم بــه 

همــراه داشــت.
امــام رضــا× خانــه خــدا را طــواف کرد، طــواف وداع 
را انجــام داد،  کنــار مقــام ابراهیــم نمــاز خوانــد و در تمــام 
ــاله  ــی پنج شش س ــه کودک ــواد× ک ــام ج ــدّت ام ــن م ای
ــام را  ــود و وی  ام ــق( ب ــام )موفّ ــر دوش خــادم ام ــود،  ب ب

طــواف مــی داد.
ــا  ــت و آنج ــماعیل رف ــر اس ــه حِج ــواد× ب ــام ج ام
نشســت و طــول داد. موفــق بــه او گفــت: فدایــت شــوم، 
ــا  ــم از اینج ــود: نمی خواه ــام می فرم ــم،  ام ــز بروی برخی

ــروم،  مگــر آنکــه خــدا بخواهــد. ب
آثــار غــم و انــدوه بــر چهــره امــام جــواد× آشــکار 
ــق نــزد امــام رضــا× رفــت و گفــت: فدایــت  بــود. موفّ
شــوم،  امــام جــواد× در حجــر اســماعیل اســت و بلنــد 

ــم. ــه بروی ــود ک نمی ش
حضرت رضا× آمد و فرمود: عزیزم، پاشو.

گفت: پدرجان، دوست ندارم از اینجا برخیزم.
حضرت فرمود: باشد، هرطور که دلت می خواهد.

ــه  ــزم؛ درحالی ک ــزود: چطــور برخی ــام جــواد× اف ام
دیــدم شــما از خانــه کعبــه خداحافظــی می کنیــد، وداعــی 

کــه گویــا دوبــاره اینجــا نخواهیــد آمــد.
امــام رضــا× فرمــود: عزیــزم، برخیــز. امــام جواد× 
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     24     سیرة تقوی

هــم برخاســت و همــراه پــدر رفــت.
)بحارالأنوار، ج 50، ص 63(

*    *    *
گرچــه مســتحب اســت کــه هــر زائــر خانــه خــدا در 
پایــان حــج زیــارت و طــواف وداع کنــد،  امّــا ســبک وداع 
حضــرت رضــا× به گونــه ای بــود کــه نشــان مــی داد ایــن 

آخریــن دیــدار اســت و دیگــر بازنخواهــد گشــت.
ــفر  ــد. س ــه را می فهمی ــن نکت ــم ای ــواد× ه ــام ج ام
ــرای حضــرت رضــا× ســفری بی بازگشــت  خراســان ب
بــود و بــار غــم بــر دل خانــدان رســالت و امــام جــواد× 

گذاشــت.
ــروج  ــگام خ ــم هن ــهدا× ه ــه سیدالش ــه ک همان گون
از مدینــه بــه ســمت مکــه و ســپس کربــلا، شــب آخــر را 
در حــرم پیامبــر گذرانــد و بــا حــرم جــدّش خداحافظــی 
ــد و  ــهادتش انجامی ــه ش ــه ب ــت ک ــه ســفری رف ــرد و ب ک
ــه مدینــه بازنگشــت. روابــط عاطفــی میــان امــام  دیگــر ب
رضــا× و حضــرت جــواد× قــوی بــود و غــم فــراق 

پــدر  بــر ایــن فرزنــد بســیار ســخت!



                        مُهر امامت

حسن بن جهم می گوید:
ــودم.  ــته ب ــا× نشس ــام رض ــرت ام ــت حض در خدم
فرزنــدش را کــه کوچــک بــود، صــدا زد و امــام جــواد× 
ــود:  ــاند و فرم ــن نش ــن م ــود،  در دام ــال ب ــه خردس را ک

ــن او را درآور. پیراه
پیراهنش را درآوردم.

فرمود: میان دو کتفِ او را نگاه کن.
ــدم در یکــی از کتف هــا و شــانه های  ــردم، دی ــگاه ک ن
امــام جــواد× چیــزی شــبیه نقــش خاتــم اســت کــه در 

گوشــت فرورفتگــی دارد.
سپس امام فرمود:

آیــا می بینــی؟ ماننــد همیــن نقــش در همیــن محــلّ در 
شــانه پــدرم حضــرت کاظــم× هــم بــود. 

)کشف الغُمّه، ج 3، ص 142(

*    *    *
ــران  ــای الهــی و پیامب ــدام و ســیمای اولی  گاهــی در ان
ــرای  ــه ب ــان نقــش و نشــانه هایی وجــود داشــت ک و امام

ــت. ــمار می رف ــت به ش ــانه و علام ــی نش برخ
ــه  ــده ک ــل ش ــم نق ــد| ه ــرت محم ــاره حض درب
ــوده اســت  ــوّت« ب ــر نب ــف آن حضــرت »مُه ــان دو کت می
کــه نشــان دهندة آینــدة روشــن رســالت او بــود و بــه نقــل 
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     26     سیرة تقوی

تاریــخ در ســفری کــه پیامبــر در کودکــی همــراه ابوطالــب 
بــه شــام رفتــه بــود، راهــب مســیحی مهــر نبــوّت را بیــن 

ــود.1  دو کتــف آن حضــرت مشــاهده کــرده ب
شـمایل نگاران ایـن ویژگی هـای جسـمی یا نشـانه های 
بدنـی را دربـاره معصومـان نقـل کرده اند. براسـاس حدیث 
بـالا مهـر امامـت همچنان که بـر کتف امام جـواد× بوده، 
در کتـف جـدش حضرت موسـی بـن جعفر× هـم بوده 

است.
بــرای  امامــت  اثبــات  بــرای  نشــانه ها  این گونــه 
برخــی افــراد مهم تــر و مؤثرّتــر اســت. کســانی هــم 
ــت  ــر و حقانی ــا پیامب ــام ی ــرای شــناخت ام ــه ب هســتند ک
دعوتشــان و صــدق ادعایشــان بــه برهــان و منطــق و پیــام 

نــگاه می کننــد.
ــرای بعضــی  ــدا| ب ــول خ ــاره رس ــه درب همچنان ک
حرکــت درخــت از ریشــه یــا نطــق سوســمار یــا 
ــرای  ــت و ب ــان آور اس ــلا ایم ــه ط ــاک ب ــدن خ تبدیل ش
بعضــی تفکّــر در پیــام نبــوت و آیــات قــرآن و محتــوای 
دعــوت نبــوی اثبــات می کنــد کــه او حــق اســت و 

ــت. ــوی خداس ازس
ــند و  ــت می شناس ــر امام ــا مه ــی ب ــم بعض ــام را ه ام
می پذیرنــد،  بعضــی هــم بــه فضایــل و کلمــات و اخــلاق 

ــد. ــام می نگرن ــت ام ــم و عصم و عل

1 . تاریخ طبرسی، ج ۲، ص ۳۳ )حوادث زندگی پیامبر پیش از بعثت(



               تعيين امام بعدی

ــیعه  ــف ش ــدن تکلی ــرای روشن ش ــواد× ب ــام ج ام
ــود: ــود فرم ــد از خ ــام بع ــاره ام ــودش و درب ــس از خ پ

، امَرُْهُ امَـریٖ وَ قوَْلـُهُ قوَْلیٖ  »انَِّ المِـامَ بعَـدیٖ إبنْـیٖ عَلـیٌّ
وَ طاعَتـُهُ طاعَتـیٖ و الإمامَـةُ بعَْـدَهُ فیٖ إبنهِِ الحَسَـنِ.«

)بحارالنوار، ج50، ص118(
امام پس از من، فرزندم علی )امام هادی( است. فرمان او فرمان 
من است و سخن او سخن من است و اطاعت او اطاعت من است، و 

امامت پس از او در فرزندش حسن )امام عسکری( است.

*    *    *
ــی  ــا و منقبت های ــاس لیاقت ه ــیعه براس ــت در ش امام
ــن آن ازســوی خــدای متعــال اســت  ــی اســت و تعیی عال
و روش امامــان آن بــوده کــه امــام بعــدی را کــه ازســوی 
ــد  ــلاغ می کردن ــردم اب ــه م ــت، ب ــده اس ــن ش ــدا تعیی خ
ــت و  ــند و در ضلال ــی را بشناس ــت اله ــردم حجّ ــا م ت

ــد. ــرگردانی نمانن س
در روایاتــی نــام و مشــخصّات جانشــینان پیامبــر 
خــدا| تــا امــام دوازدهــم بیــان شــده و نامشــان 

به طــور دقیــق  آمــده اســت.
بــرای اینکــه بــرای پیــروان اهــل بیــت پــس از 
شــهادت امــام جــواد×، شــکّ و شــبهه ای پیــش نیایــد، 
ــلام  ــخص و اع ــود را مش ــس از خ ــام پ ــرت ام آن حض
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     28     سیرة تقوی

ــد. ــی می کن ــم معرف ــم را ه ــام یازده ــی ام ــد، حت می کن
ــام را  ــن ام ــد. کســی کــه اولی ــان همــه یــک نورن امام
ــا امــام دوازدهــم را هــم بپذیــرد،  پذیرفتــه باشــد، بایــد ت
ــوی  ــده ازس ــی،  منصوب ش ــای اله ــن حجت ه ــون ای چ

ــت. ــب اس ــان واج ــر همه ش ــت ام ــد و اطاع پروردگارن
همیــن تعییــن امــام را هــم امــام هشــتم دربــاره 
حضــرت جــواد× داشــتند، هــم امــام دهــم دربــاره امــام 
ــه  ــه ائمّ ــیره در هم ــن س ــد و ای ــان فرموده ان ــم بی یازده
برقــرار بــوده و شــیعیان هــم پیگیــر بوده انــد کــه پــس از 

ــی  حجــت خــدا چــه اســت؟ ــر امام ه



   بخشش برنامه ريزی شده

به روایت بزنطی:
ــام  ــه ام ــان ب ــود از خراس ــه خ ــا× در نام ــام رض ام

ــت: ــن نوش ــواد× چنی ج
بـرای  وقتـی  خدمتـکاران   شـنیده ام  اباجعفـر!  فرزنـدم، 
بیرون رفتـن از خانـه سـوار می شـوی، تـو را از درِ  کوچـک 
)و فرعـی( بیـرون می برنـد. ایـن به خاطـر صفـت بخـل آنـان 

اسـت. چنیـن می کننـد تـا از تـو خیـری بـه کسـی نرسـد.
تــو را قســم می دهــم بــه حقّــی کــه مــن بــر تــو دارم، 
چنیــن نکــن و حتمــاً رفت وآمــدت و بیرون رفتــن از 
خانــه و بازگشــتت از در اصلــی و بــزرگ باشــد. هروقــت 
ــراه  ــدی، هم ــوار ش ــن س ــد بیرون رفت ــه قص ــه ب ــم ک ه
خــودت درهــم و دینــار بــه انــدازه  کافــی بــردار و هرکــس 

از تــو درخواســتی کــرد، بــه او عطــا کــن.
کــرد،   تــو  از  درخواســتی  عموهایــت  از  هریــک 
پرداخــت تــو کمتــر از 50 دینــار طــلا نباشــد. اگــر بیشــتر 

ــت. ــار توس ــه اختی ــی، ب ــتی بده خواس
ــر درخواســتی داشــت،   ــم اگ ــت ه ــک از عمه های هری
ــه میــل  کمتــر از 25 دینــار نــده. اگــر بیشــتر خواســتی، ب
ــو رفعــت و  ــه ت ــد ب توســت. مــن می خواهــم کــه خداون

بلنــدی عطــا کنــد.
انفــاق کــن و از خــدای صاحــب عــرش، تــرس 

فقیرشــدن نداشــته بــاش.
)بحارالأنوار،  ج 50، ص 102(
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     30     سیرة تقوی

مــردم خانــدان رســالت را خانــواده جــود و ســخاوت 
و  مالــی  نیازهــای  در  و  می دانســتند  بخشــودگی  و 
ــم  ــان ه ــد. این ــان می رفتن ــراغ آن ــر س ــای دیگ گرفتاری ه
مــردم را بــه احســان و عطــای خویــش عــادت داده بودند.
ــود و  ــام جــواد× از روی بخــل ب ــان ام ــار خادم رفت
او را از در فرعــی و کوچــک بیــرون می بردنــد تــا در 
مســیر ســائلان و حاجتمنــدان قــرار نگیــرد، امّــا ایــن روش 
ــد، ناســازگار  ــدان کــرم بودن ــه خان ــت ک ــا ســیره  اهل بی ب
بــود. ازایــن رو پــدر ارجمنــدش حضــرت رضــا× از وی 
خواســت کــه حتمــاً از در اصلــی رفت وآمــد کنــد،  حتمــاً 
پــول همــراه داشــته باشــد و هرگــز کســی را ناامیــد نکنــد.

شما آن رسول خاتم استید
که با جود و کرم میثاق بستید

کریمان با بدان هم بد نکردند
کسی را از در خود رد نکردند

دل و جان جهانی عاشق آباد
فدای نام شیرین شما باد1

1 . از نویسنده )برگ وبار، ص۶۱(



                           آراستگی

ــواد× را  ــام ج ــد: ام ــم می گوی ــن ابراهی ــدوس ب عب
ــه از  ــود، درحالی ک ــده ب ــرون آم ــام بی ــه از حم ــدم ک دی
ــا کــه گذاشــته  ــا قدمــش به خاطــر رنــگ حن فــرق ســر ت

ــود: ــد گل شــده ب ــود، مانن ب
»رَأیـتُ اباجعفـر الثاّنـی)ع( قدَْ خَـرَج منَِ الحَمّـام و هُوَ 

مـِن قرَْنـِهِ الِیٰ قدََمـِهِ مثِلُْ الـوَرْدِ منِْ اثٰـَرِ الحَناّءِ.«
)بحارالأنوار، ج 50، ص95(

*    *    *
ــتفاده  ــته، اس ــتگی در گذش ــیوه های آراس ــی از ش یک
ــا، کــف دســت  ــا، ناخن ه ــردن موه ــرای رنگ ک ــا ب از حن
ــز در  ــون نی ــوده اســت )اکن و برخــی از اعضــای دیگــر ب
ــا ناخــن  مناطقــی همچنــان از حنــا به عنــوان رنــگ مــو ی
اســتفاده می شــود و خــواص طبّــی هــم دارد و زیان هــای 

ــدارد.( ــم ن ــروزی را ه ــیمیایی ام ــای ش رنگ ه
ــده  ــم دی ــر ه ــان دیگ ــیره امام ــا در س ــتفاده از حن اس
ــه  ــا ب ــوایان م ــه پیش ــد ک ــان می ده ــن نش ــود و ای می ش
آراســتگی و شــادابی اهمیّــت می دادنــد. رنــگ و حنــازدن 
بــه موهــا،  شــخص را جوان تــر و شــاداب تر نشــان 
می دهــد و ایــن بــرای روحیــة خــود شــخص و خانــواده 
و فرزندانــش مفیــد اســت. البتــه ممکــن اســت دلایــل و 

ــن ســنتّ اســتفاده نشــود. شــرایطی باشــد کــه از ای
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     32     سیرة تقوی

ــن  ــه ای ــه گل شــاید ب ــام ب ــره ام ــت و چه تشــبیه هیئ
ــزی  ــه قرم ــل ب ــا مای ــگ حن ــون رن ــه چ ــوده ک ــر ب خاط
اســت، کســی کــه بــه ســر و صــورت و دســت و ... حنــا 

بزنــد، همچــون گل شــکفته و ســرخ رنگ می شــود.
ــد اســت و  ــات مــورد تأکی ــا در روای ــه حن خضــاب ب
بــرای آن خــواص گوناگونــی بیــان شــده اســت، هــم برای 
مــردان و هــم بــرای زنــان و هزینــه ای کــه در راه تهیــه و 
ــاق در راه خــدا  ــواب انف اســتفاده از خضــاب می شــود،  ث
دارد1 و در احادیــث موجــب کاهــش وسوســة شــیطان و 
ــان معرفــی شــده اســت. چــه خــوب  افزایــش عفــاف زن
ــادابی و  ــتگی و ش ــز در آراس ــه نی ــروان ائمّ ــه پی اســت ک

نشــاط بــه پیشــوایان خــود اقتــدا کننــد.

1 . سفینة البحار، ج۱،  واژة خضب



              ادب سپاسگزاری

دعبــل خزاعــی، شــاعر شــیعه و ستایشــگر اهل بیت^ 
ــد: می گوی

روزی خدمــتِ امــام رضــا× رســیدم. حضــرت 
ــم  ــن ه ــد و م ــن دادن ــه م ــه ای ب ــه هدی ــتور داد ک دس

گرفتــم، ولــی خــدا را ســپاس و الحمــدالله نگفتــم.
ــدا را  ــرا خ ــت: چ ــان گف حضــرت رضــا× گلایه کن

شــکر نکــردی؟
ــید.  ــواد× رس ــام ج ــت ام ــل خدم ــد دعب ــی بع مدت
حضــرت دســتور داد هبــه و بخششــی بــه او دادنــد. دعبــل 

پــس از دریافــت هدیــه گفــت: »الحمــدلله«.
امام جواد× فرمود: ادب شده ای!

)بحارالأنوار، ج50، ص93(

*    *    *
درس های این قطعة تاریخی:

ــر،   ــان دیگ ــواد× و امام ــام ج ــا×، ام ــام رض 1. ام
ــه  ــبت ب ــژه نس ــد، به وی ــرم بودن ــش و ک ــدان بخش خان
شــاعران مکتبــی کــه فضایــل خانــدان پیامبــر را بــا زبــان 
شــعر منتشــر می کردنــد، ارزش گــذاری و احتــرام خــاص 

ــد.  ــان می  دادن ــه آن ــود ب ــای خ ــد و از عطای می کردن
ــر  2. غفلــت از ســپاس نعمــت، ناپســند اســت و تذکّ
امــام بــه دعبــل،  ارشــاد و راهنمایــی اخلاقــی بــود تــا بــه 
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     34     سیرة تقوی

یــاد صاحــب نعمــت باشــد.
ــه  ــواد× ب ــام ج ــا× و ام ــام رض ــه ام ــا آنک 3. ب
دعبــل هدیــه دادنــد، ولــی تربیــت دینــی ایــن اســت کــه 
ــب  ــید، آن را از جان ــا رس ــه م ــی ب ــم نعمت ــس ه از هرک
خــدا بدانیــم و بــا گفتــن »الحمــدلله«،  خــدا را شــکر کنیــم 

ــت. ــدگان اس ــه بن ــت هم ــه ولی نعم ک

شکر نعمت نعمتت افزون کند
کفر نعمت از کفت بیرون کند

ــری« و  ــا و »انتقادپذی ــای بج ــن از تذکّره  درس گرفت
ــت. ــان اس ــل انس ــانه عق ــتی ها نش ــوب و کاس ــع عی رف

دعبــل اگــر غفلــت کــرد و حمــد خــدا را نگفــت، امــام 
ــن ســبب شــد  ــود: چــرا خــدا را شــکر نکــردی؟ ای فرم
ــه ای  ــواد× هدی ــام ج ــه از ام ــری ک ــت دیگ ــه در نوب ک
دریافــت کــرد، خــدا را حمــد کنــد و امــام هــم او را بــر 

ایــن آمــوزش حمــد  بســتاید.



               جرئت و جسارت

مأمون یک سال پس از شهادت امام رضا× از خراسان 
به بغداد آمد. روزی به قصد شکار بیرون شهر رفت. سر راه 
هم  امام جواد×  که  دید  بازی  مشغول  را  کودکانی  خود 

کنار آنان ایستاده بود و 11سال داشت.
وقتــی موکــب خلیفــه رســید، همــه بچه هــا گریختنــد، 
امّــا امــام جــواد× ســر جــای خــود ایســتاده بــود. خلیفــه 
نزدیــک او رســید و ایســتاد و پرســید: بچــه جــان تــو چــرا 

فــرار نکــردی؟ امــام جــواد× فــوری پاســخ داد:
ــرای  ــیر ب ــن مس ــن م ــا رفت ــا ب ــود ت ــگ ب ــه راه تن »ن
تــو گشــاد شــود و نــه خطایــی مرتکــب شــده بــودم کــه 
ــه گناهــی  ــه کســی ک ــم ب ــو ه ــم ت بترســم و فکــر می کن

ــتادم.« ــن رو ایس ــداری. ازای ــت، کاری ن ــرده اس نک
کلام امام،  مأمون را شگفت زده کرد. پرسید:

نامت چیست؟
- محمّد.

- فرزند کیستی؟
- پسر علی بن موسی الرضا× هستم.

امـام  فرسـتاد. سـپس  امـام رحمـت  پـدر  بـر  مأمـون 
جـواد× را بـا سـؤال دیگری دربـاره باز شـکاری امتحان 
کـرد و جوابـی شـگفت شـنید. آنـگاه بـا نگاه هایـی عمیـق 
بـه ایـن امـام جـوان  گفـت: به راسـتی کـه تـو فرزنـد رضا 

هسـتی. آنـگاه احسـان بیشـتری بـه او کـرد.
)بحارالأنوار، ج 50، ص91(

*    *    *

 

12 



     36     سیرة تقوی

ایــن قطعــه زیبــا از ســیره امــام جــواد× چنــد نکتــه 
می آمــوزد:

1. امــام شــخصیت درونــی والایــی داشــت و از کبکبــه 
ــی  ــار نرفــت، چــون خطای ــة خلیفــه نترســید و کن و دبدب
نکــرده بــود کــه بترســد. آن را کــه حســاب پــاک اســت، از 

محاســبه چــه بــاک اســت؟
2. امــام بــا اینکــه کودکــی 11ســاله بــود و بــه اقتضــای 
ســنّ و ســال می بایســت بــا آن بچه هــا بــازی کنــد، ولــی 
در متــن حدیــث اســت کــه کنــاری ایســتاده بــود و بــازی 

نمی کــرد.
3. جــواب امــام بــه ســؤال خلیفــه، همچنیــن پاســخی 
کــه بــه آنچــه مأمــون در دســتش پنهــان کــرده بــود داد،1 
ــه  ــد و این گون حکایــت از علــم الهــی آن حضــرت می کن
اســت کــه حجّــت خــدا در مقابــل هــر مســئله و مشــکلی 

ــود. ــده نمی ش درمان

1 . ماجرای این سؤال و جواب و امتحان طولانی است و در کتاب های تاریخی آمده است.



                    از نگاه مأمون

وقتــی مأمــون عباســی دختــر خــود را بــه عقــد امــام 
و  بنی عبــاس  بــزرگان  از  بســیاری  درآورد،  جــواد× 
دولتیــان اعتــراض داشــتند و ایــن را تهدیــدی بــر تــداوم 

ــتند. ــی می پنداش ــت عباس دول
مأمــون در پاســخ ایرادهــا بــه فضایــل امــام جــواد× 

پرداخــت و ازجملــه گفــت:
و امّــا اینکــه ابوجعفــر محمدبــن علــی× را بــه 
دامــادی خــود برگزیــدم، بــه ســبب برتــری او در دانــش 
و فضــل بــر همــه اســت. او بــا آنکــه ســنّ کمــی دارد،  از 

ــت: ــگفتی هایی در اوس ــت و ش ــل اس ــه افض هم
»قـَد اخِترتـُهُ لتِبَریـزهِ عَلـیٰ کافةِّ اهَـلِ الفَضْلِ فـی العِلمِ 

و الفَضْـلِ مَـعَ صِغَرِ سِـنهّ ...«
و افزود:

امیــدوارم فضایلــی را کــه مــن در وجــود او شــناخته ام، 
ــر  ــه رأی و نظ ــد ک ــا بدانن ــود ت ــکار ش ــردم آش ــرای م ب

ــاره او دادم.  درســت همــان اســت کــه مــن درب
)ارشاد مفید، ص 621(

*    *    *
ــان  ــی× در می ــام محمدتق ــوذ ام ــون  از نف ــه مأم البت
ــه او  ــود و اینک ــران ب ــان و نگ ــش هراس ــردم و محبوبیت م
ــه ســبب تســلّط و نفــوذ  را دامــاد خــود قــرار داد، هــم ب
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بــر انــدرون خانــه و خانــواده و رفت وآمدهــا بــه حضــور 
آن حضــرت بــود، هــم بــرای کاســتن از بغــض و دشــمنی 
ــم  ــت و ه ــتگاه خلاف ــه دس ــان نســبت ب ــیعیان و علوی ش

تبرئــه خــود از شــهیدکردن امــام رضــا×.
ــخ  ــون، پاس ــان مأم ــرت از زب ــل آن حض ــان فضای بی
ــه  ــود کــه بنی عبــاس ب ــی ب ــه ایرادهــای جــدّی و فراوان ب
ایــن عملکــرد خلیفــه داشــتند. جلســات بحــث و مناظــرة 
علمــی هــم کــه مأمــون ترتیــب مــی داد و امــام جــواد× 
ــرای  ــد، ب ــب می ش ــان غال ــه آن ــر هم ــم ب ــنّ ک ــا س ب

ــود. ــم او ب ــاع از تصمی ــون و دف ــر مأم اثبات نظ
امّــا ایــن مباحثــات بــر وجهــه و موقعیــت امــام 
او آشــکارتر می شــد.  می افــزود و شــخصیت ممتــاز 
ازایــن رو احســاس خطــر کردنــد و امــام را مظلومانــه بــه 
ــموم و  ــی مس ــم عباس ــان معتص ــرش در زم ــت همس دس

ــد. ــهید کردن ش



         اشتياق به حرم نبوی

ــن اورمــه )از اصحــاب قمــی آن حضــرت( از  محمدب
ــد: ــل می کن ــن نق ــکاری چنی ــین الم حس

در بغــداد )دورانــی کــه امــام جــواد× در آنجــا 
ــاد  ــیدم. او دام ــواد× رس ــام ج ــت ام ــت( خدم می زیس
خلیفــه شــده بــود و وضعــش مرتّــب بــود. پیــش خــودم 

ــم: گفت
امــام جــواد× بــا ایــن وضعــی کــه دارد،  هرگــز بــه 
ــدر  ــش چق ــت. غذای ــد گش ــه برنخواه ــش مدین زادگاه

ــت! ــذ اس ــم و لذی خوش طع
ــود و  ــده ب ــه درون او را خوان ــواد× ک ــرت ج حض
از آنچــه بــر دلــش گذشــت، آگاه بــود،  مدّتــی ســرش را 
ــده  ــش زرد ش ــه رنگ ــپس درحالی ک ــت،  س ــن انداخ پایی

ــود: ــرآورد و فرم ــود،  ســر ب ب
»یا حسینُ! خُبزٌْ شَعیرٍ و ملِحٌ جَریش1ٌ فی حَرَمِ رَسُولِ اللهِ 

احََبُّ الِیََّ ممِّا ترَانیٖ فیهٰا.«
)بحارالأنوار، ج 50، ص48(
ای حسـین مـکاری! نـان جـو و نمـک در مدینـه و حـرم پیامبـر 

پیـش مـن محبوب تـر از وضعـی اسـت کـه مـرا در آن می بینـی.

*    *    *
امامان شـیعه زندگی سـاده و دور از تشـریفات داشـتند 

1 . جریش، نمکی است زبر که پودر و نرم نشده باشد.
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و اگـر به دیگـران هم بذل و بخشـش می کردند، خودشـان 
از نظـر غـذا و لبـاس و مکان  ساده زیسـت بودند.

امــام جــواد× در دورانــی کــه در بغــداد بــود، شــاید 
ــه  ــار و تشــریفاتی ک ــه و درب ــا خلیف ــاط ب ــه لحــاظ ارتب ب
ناخواســته برایــش قائــل بودنــد و غذاهــای خوش طعمــی 
ــه )امّ الفضــل( وجــود داشــت،  ــر خلیف ــة دخت ــه در خان ک
به ظاهــر وضــع مرتبّــی داشــت. امّــا امــام جــواد× دلــش 
ــه  ــر و بیشــتر دوســت می داشــت ک ــود و بهت ــه ب در مدین
در شــهر آبــاء و اجــدادی اش باشــد و آن را بــر زندگــی در 

دربــار ترجیــح مــی داد.

به نان خشک قناعت کنیم و جامة دلق
که بار محنت خود به، که بار منتّ خلق1

1 .  سعدی.



                       ادب زيارت

شخصی به نام عبدالله بن زرین نقل می کند:
مــن مجــاور و ســاکن شــهر مدینــه بــودم. امــام 
ــه  ــید( ب ــر )زوال خورش ــگام ظه ــر روز هن ــواد× ه ج
مســجد پیامبــر می آمــد و در صحــن مســجد بــرای 
ــد: ــد. وی می افزای ــرود می آم ــر آن حضــرت ف ــارت قب زی

مُ عَلیَـْهِ وَ یرَْجِعُ الِیٰ  »وَ یصَیرُ الیٰ رَسُـولِ اللهِ| وَ یسَُـلِّ
بیـتِ فاطمـة÷ فیَخَْلعَُ نعَْلیَهِْ وَ یقَـومُ وَ یصَُلیّٖ.«.

)اثبات الهداة، ج 6، ص 170(
آنـگاه حضـرت جـواد× نـزد قبـر رسـول خـدا| می رفت 
و بـر آن حضـرت سـلام مـی داد  و بـه طـرف خانـة فاطمـه÷ )که به 
ضریـح آن حضـرت چسـبیده اسـت( برمی گشـت و کفش هایـش را 

درمـی آورد و می ایسـتاد و نمـاز می خوانـد.

*    *    *
زیــارت حــرم نبــوی کــه آرزوی هــر مســلمان اســت، 
قدرشناســی از زحمــات آن حضــرت در راه هدایــت مــردم 
ــا اوســت و بــه ایــن معناســت کــه مــا  و بیعــت مجــدّد ب
راه تــو و تعالیــم تــو را از یــاد نبرده ایــم و بــه مکتــب تــو 

وفاداریــم.
ــبیده  ــر| چس ــان پیامب ــه در زم ــه÷ ک ــة فاطم خان
ــد،  ــار مســجدالنبی بودن ــر و هــر دو در کن ــة پیامب ــه خان ب
ــرت  ــر حض ــه قب ــرار دارد ک ــی ق ــل ضریح ــون داخ اکن

 

15 



     42     سیرة تقوی

رســول| را دربرگرفتــه و در ضلــع شــمالی آن اســت و 
محــراب تهجّــد و عبــادت پیامبــر هــم در همــان محــدوده 

اســت کــه بــه نــام »صُفّــه« مشــهور اســت.
زیــارت هــر روزه قبــر پیامبــر خــدا|، تجدیــد عهــد 

روزانــه بــا آن حضــرت اســت.
امــام خمینــی& هــم در ســال های اقامــت در نجــف 
ــه حــرم  ــد از مغــرب ب اشــرف هــر شــب دو ســاعت بع
حضــرت علــی× مشــرّف می شــد و زیــارت می خوانــد. 

ایــن نیــز نوعــی تجدیــد پیمــان بــا ولــیّ خداســت.
ــتن  ــده نگه داش ــم زن ــدا، ه ــای خ ــرم اولی ــارت ح زی
ــی و  ــوزی پاک ــم درس آم ــت، ه ــان اس ــره آن ــام و خاط ن
ــت  ــال اس ــای کم ــر از آن الگوه ــاد و صب ــان و جه ایم
ــه را  ــت و علاق ــارت، محبّ ــات، زی ــاس روای ــم براس و ه

می افزایــد.
ــر و  ــه پربارت ــارت«، هرچ ــگ زی ــت »فرهن ــد اس امی
ــه درس هــای  عارفانه تــر در جامعــه مــا رونــق بگیــرد و ب
ــای  ــیره  اولی ــه در کلام و س ــود ک ــه ش ــب توج ــن مکت ای

ــه اســت. خــدا نهفت



                      دعای قنوت

از امــام جــواد× دعاهــای بی شــماری به عنــوان 
ــن  ــا چنی ــل شــده اســت. یکــی از آن ه ــوت نق ــای قن دع

ــت: اس
»الَلهُّـم مَنائحِـکَ متُتَابعَِـةٌ وَ ایادیـکَ متُوالیِـَةٌ وَ نعََمُـکَ 
ـفِ  سـابغَِةٌ وَ شُـکُرنا قصَیـرٌ وَ حَمْدُنـا یسَـیرٌ وَ انَـْتَ بالتَّعَطُّ

عَلـیٰ مَـنِ اعْتـَرَفَ جَدیـرٌ.«
)العوالم، ج 23، ص 211(
خداوندا! بخشش های تو پی درپی است و نعمت هایت پشت سرهم 
و نعمت و عطای تو فراوان. شکر و سپاس ما اندک است و حمد و 
و قصور خود  کوتاهی  به  که  به کسی  نسبت  تو  و  ناچیز  ما  ستایش 

اعتراف کند، سزاوارتر به لطف و مهربانی هستی.

*    *    *
در ایــن دعــا هــم بــه فراوانــی و پی درپی بــودن 
ــه کوتاهــی  نعمت هــای خــدا اشــاره شــده اســت، هــم ب

ــا. ــقّ آن ه ــت و ادای ح ــکر نعم ــا در ش م
سعدی گوید:

بنده همان به که ز تقصیر خویش
عذر به درگاه خدا آورد

ورنه سزاوار خداوندی اش
کس نتواند که به به جا آورد1

1 . مقدمه گلستان.
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آنچه لطف خدا را برمی انگیزد، دو چیز است:
ــورداری  ــه برخ ــه ب ــا و توج ــناخت نعمت ه ــی ش یک
ــه  ــروردگار به صــورت دائمــی و سرشــار ب ــا از آنچــه پ م
ــان  ــایی زب ــه نارس ــراف ب ــری اعت ــد، دیگ ــا می کن ــا عط م
مــا از ســپاس عطایــای الهــی کــه بی شــمار اســت و زبــان 

مــا عاجــز.
اگــر همــه عمــر خــود را هــم بــا صــد زبــان صــرف 
ــد  ــا حم ــر آن ه ــماریم و ب ــا را بش ــه نعمت ه ــم ک آن کنی
ــز  ــن عج ــود و ای ــم ب ــوان خواهی ــم، نات ــپاس گویی و س
از ســپاس و اعتــراف بــه تقصیــر، حالــت خضــوع و 
شکســته دلی در آســتان الهــی مــی آورد و مــا را مســتوجب 

ــد. ــدا می کن ــت خ ــت و عطوف رحم
ــت و  ــان اس ــت انس ــانه معرف ــا نش ــرد نعمت ه یادک

شــکر نعمت هــا گــواه ادب و حق شناســی اوســت.



                    نماز اوّل وقت

ــدای  ــاد خ ــه ی ــا را ب ــا م ــا و ماه ه ــش روزه چرخ
ــادت و تســبیح  ــاد خــدا و عب ــدازد و ی ــن می ان جهان آفری

ــد. ــام می ده ــا اله ــه م او را ب
ــای  ــا دع ــاص ی ــازی خ ــان نم ــک از امام ــرای هری ب
مخصوصــی نقــل شــده اســت کــه بیشــتر بــر آن مداومــت 

می کردنــد.
ــن  ــری در اولی ــاه قم ــر م ــاز ه ــواد× در آغ ــام ج ام

ــورت: ــن ص ــه ای ــد، ب ــاز می خوان ــت نم روز دو رکع
ــو الله  ــل ه ــه و »ق ــک مرتب ــد ی ــت اوّل، حم در رکع
احــد« را بــه نیـّـت روزهــای مــاه 30 بــار و در رکعــت دوم 
 حمــد یــک مرتبــه و »انــا انزلنــاه فــی لیلــة القــدر« 30 مرتبــه 
و بــه هــر مقــدار ممکــن و فراهــم بــود،  در روز اوّل مــاه 

ــد. ــاه می خری ــی داد و ســلامتی را در آن م ــه م صدق
)بحارالأنوار، ج 88، ص 381(

*    *    *
پیونــد فرصت هــا و روزهــای خــاص بــا دعــا و 
معنویــت و توجّــه بــه خــدا در آموزه هــای دینــی مــا زیــاد 

ــورد. ــم می خ ــه چش ب
ــب های  ــرای ش ــان ب ــه از امام ــی ک ــا و نمازهای دعاه
خــاص، مکان هــای خــاص، ماه هــای خــاص نقــل شــده 
ــگاه  ــد، ن ــا بوده ان ــام آن ه ــه انج ــد ب ــان مقیّ ــود آن و خ

 

17 



     46     سیرة تقوی

ــد. ــدار می کن ــا بی ــت ی ــا تقوی ــدی را در م توحی
ــز  ــتحب نی ــای مس ــا و روزه ه ــل و نمازه ــام نواف انج
ــد و  ــا خداون ــاط ب ــه ارتب ــده ب ــه بن ــال و علاق ــانه اقب نش
ــات  ــه واجب ــا ب ــه تنه ــا ک ــن معن ــه ای ــت، ب ــی اوس بندگ
اکتفــا نمی کنــد و افــزون بــر تکالیــف واجــب و فرایــض، 

ــی آورد. ــا م ــم به ج ــتحبات را ه مس
ایـن هم کـه گاهـی در این گونـه نمازها، سـوره هایی را 
بـه دفعـات متعـدّد می خوانده انـد  یـا در دسـتورهای دیگـر 
عبـادی، ذکـر و دعـای خاصّـی را مثلًا سـه بار، هفـت بار، 
10 بـار، 40 بـار و... توصیـه می کردنـد،  به خاطـر نقشـی 
اسـت کـه »تکـرار« دارد و توجّـه معنـوی را در سـایه ایـن 

ذکرهـا در عمـق جان ریشـه دار می سـازد.
ــود  ــردن خ ــز، بیمه ک ــاه نی ــر م ــه  دادن در اول ه صدق
ــات  ــه روای ــت؛ چراک ــاه اس ــا در آن م ــات و بلاه از آف
ــد. ــلا« می کن ــع ب ــه دف ــه »صدق ــده ک ــل ش ــددی نق متع
ــا  ــه و دع ــا صدق ــر روز را ب ــت ه ــب اس ــم مناس ه
ــم و  ــه دهی ــاه صدق ــر م ــاز ه ــم در آغ ــم، ه ــروع کنی ش

دعاهــا و نمازهــای مخصــوص را بخوانیــم.



            نعمت شناس شاکر

ــا ارزش  ــاش ب ــار قم ــی ب ــه از جای ــت ک ــت اس روای
زیــاد بــرای امــام جــواد× می بردنــد. در راه دزدان 
ــد. کســی  ــه ســرقت بردن ــوال را ب ــد و آن ام دســتبرد زدن
ــیّ  ــود، ط ــام ب ــه محضــر ام ــار ب ــاندن ب ــه مســئول رس ک
نامــه ای ماجــرا را بــرای حضــرت نوشــت. امــام در پاســخ 

ــود: ــوم فرم ــن مرق ــه اش چنی نام
ــای  ــا و امانت ه ــه عطای ــا، هم ــای م ــوال و جان ه »ام
الهــی اســت کــه بــه عاریــت بــه مــا ســپرده می شــود کــه 
ــا  گاهــی در حالــت خوشــی و مســرّت مــورد اســتفادة م
ــرد و  ــس می گی ــاز پ ــا ب ــم از م ــی ه ــرد، گاه ــرار می گی ق
ــه حســاب خــدا گذاشــته  ــاداش می دهــد و ب درعــوض پ
ــود  ــر خ ــد و صب ــی کن ــس بی تاب ــس هرک ــود. پ می ش
ــدا  ــه خ ــی رود و ب ــن م ــر او از بی ــد، اج ــف بده را از ک
پنــاه می بریــم کــه بــا ناشــکیبی و ناشــکری، ســبب 

ــویم.« ــی ش ــر اله ــت رفتن اج ازدس
)تحف العقول، ص 726(

*    *    *
از ایــن روایــت چنــد نکتــه اخلاقــی دربــاره ســیره آن 

ــد: ــه دســت می آی حضــرت ب
1. نــگاه عاریتــی بــه مــال و جــان داشــتن هرکــس بــه 
ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــوان نعمت ــود به عن ــان خ ــال و ج م
عاریــه بــه انســان اهــدا شــده اســت بنگــرد، از نبــود آن هــا 
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ــورد. ــه نمی خ ــد و غصّ نمی رنج
ــه  ــا هرچ ــم: م ــه داری ــه آنچ ــه ب ــگاه نعمت بینان 2. ن
داریــم، نعمتــی از ســوی خداســت )اللهّــم مــا بنِــا مـِـن نعمــةٍ 
ــدا را  ــا خ ــورداری نعمت ه ــر برخ ــد ب ــس بای ــک( پ فمن

ــم. ــی نمایی ــم و از مواهــب او قدردان شــکر کنی
 3. نعمت هــا و امــوال، گاهــی هســت و گاهــی 
ــه  ــد. ن ــنه نمی چرخ ــک پاش ــر ی ــه ب ــت. در همیش نیس
دوران برخــورداری بایــد انســان را بــه سرمســتی و طغیــان 
ــکایت  ــی و ش ــب ناسپاس ــداری موج ــه دوره ن ــد، ن بکش

شــود.
آزمون هــای  و  یــا خســارت  مصیبــت  هنــگام   .4
ســخت، اگــر صبــوری کنیــم، از »اجــر« برخــوردار 
می شــویم و اگــر ناشــکیبی کنیــم، از آن پــاداش کــه 

می شــویم. اســت،  محــروم  صابــران  مخصــوص 
ــد  ــت رفته را برنمی گردان ــت از دس ــزع، نعم ــزع و فَ جَ
ولــی صبــر و تحمّــل مــا را در مقابــل ســختی ها و 

ناملایمــات مقــاوم می کنــد.



                       از زبان پدر

ــا  ــواد× را ب ــام ج ــدش ام حضــرت رضــا×، فرزن
ــرده اســت: ــاد ک ــن اوصــاف ی ای

ةُ اعَْیـُنِ المؤمنینَ و  »الصّـادقُ و الصّابـِرُ  وَ الفاضِـلُ و قـُرَّ
المُلحِْدین.« غَیـظُ 

)مستدرک العوالم، ج 23، ص27(
راسـتگو،  صبـور و شـکیبا، بافضیلـت، نـور چشـم مؤمنـان و مایه 

کافران. خشـم 

*    *    *
ایــن پنــج صفــت هرکــدام افتخــاری بــرای آن حضرت 

و نشــانی از کمــالات اخلاقی اوســت:
1. صــدق و راســتی در گفتــار و کــردار نشــانه کمــال 
ایمــان و اوج بندگــی انســان و دوری از وسوســه های 

شــیطانی اســت.
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــل رس ــاری،  عام ــوری و بردب 2. صب
ــع در راه  ــر موان ــه ب ــکلات و غلب ــل مش ــیلة تحمّ و وس

ــت. ــرفت اس پیش
3. فضــل، هــر نــوع برتــری اخلاقــی و ســلوکی اســت 

کــه آدمــی را از دیگــران ممتــاز و برجســته می کنــد.
4. نــور چشــم مؤمنــان بــودن، وقتــی اســت کــه انســان 
در ســایه آراســتگی بــه اوصــاف کمــال و انجــام کارهــای 
ــنی و  ــه چشم روش ــران، مای ــه دیگ ــت ب ــندیده و خدم پس
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افتخــار اهــل ایمــان باشــد.
ــای  ــودن،  گوی ــران ب ــدان وکاف ــم ملح ــه خش 5. مای
ــا  ــازش ناپذیری ب ــق و س ــتواری در راه ح ــت و اس صلاب
ــرّی اســت.  ّــی و تب دشــمنان و یکــی از شــاخصه های تول
ســزاوار اســت یــک مســلمان و شــیعه بــه ایــن صفــات 
آراســته باشــد و راســتگویی و صبــر و فضیلــت و ایمــان 
و صلابتــش او را از دیگــران برتــر و بــه خــدا نزدیک تــر 

کنــد.
ــوارش   ــدر بزرگ ــان پ ــواد× از زب ــام ج ــاف ام اوص
ــری از شــخصیتّ  ــه الگوگی ــر دل می نشــیند و مای ــر ب بهت

ــود. ــام می ش ــن ام ای



            نقش نگين انگشتر

جملــه ای کــه امامــان معصــوم بــر نگیــن انگشــتر خــود 
ــم  ــه مفاهی ــان را ب ــام آن ــه و اهتم ــد، توج ــکّ می کردن ح
ــه  ــده ب ــوکّل بن ــروردگار و ت ــت پ ــادی و عظم ــد اعتق بلن

ــاند. ــی می رس ــاری تعال ذات ب
ــتر آن  ــن انگش ــش نگی ــرای نق ــی ب ــای مختلف نقل ه
حضــرت وجــود دارد و ایــن تعــدّد نقش هــا شــاید 

به دلیــل تعــدّد انگشــترهای او بــوده اســت.
ــادرُِ  ــم الق ــم او را »نعِْ ــاغ مالکــی، نقــش خات ــن صبّ اب
الله1ُ« ذکــر کــرده اســت کــه توجــه دادن بــه قــدرت عظیــم 

الهــی در هســتی اســت.
ــزّةُ لله«  ــرت،  »الَعِ ــن حض ــش نگی ــری، نق ــل طب ــه نق ب
ــت ناپذیر  ــا و شکس ــدرت بی انته ــه ق ــه ب ــت2 ک ــوده اس ب

ــاره دارد. ــروردگار اش پ
نقــل دیگــری از موفـّـق )از اصحــاب خــاص حضــرت 
ــبیَِ اللهُ« را  ــرِ »حَس ــعار و ذک ــواد ×، ش ــام ج رضــا و ام

ــد.3 ــان می کن ــام جــواد)ع( بی ــن انگشــتر ام ــرای نگی ب
در هــر ســه شــعار، توجّــه بــه قــدرت گســترده 
ــن نام هــا و تکــرار  ــاد ای ــم شــده اســت. ی ــروردگار عال پ
ــد  ــت می کن ــت انســان را تقوی ــن شــعارها،  روح عبودّی ای
ــدة خاضــع  ــا بن ــر م ــه اگ ــی آورد ک ــاد م ــه ی ــته ب و پیوس
ــه  ــت ک ــدگاری اس ــل آفری ــتیم،  در مقاب ــکین هس و مس

1 . بحارالأنوار، ج ۵۰، ص ۱۵.

2 . دلائل الإمامة، ص ۱۸۰.

3 . مکارم الأخلاق، ص ۹۲.
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قــادر و عزیــز اســت و تکیــه گاه بنــدگان مؤمــن و متــوکّل 
ــرت  ــت و نص ــرای حمای ــم او  ب ــی رود و ه ــمار م به ش

ــبی الله(. ــت )حس ــی اس ــان  کاف مؤمن
ــد  ــادر و عزّت من ــدای ق ــر خ ــش ب ــه توکّل ــی ک کس
باشــد،  احســاس قــدرت می کنــد و خــود را نیازمنــد 

بنــدگان ناتــوان و مخلوقــات خــدا نمی بینــد.
ــن احســاس  ــه مؤم ــال، ب ــادر متع ــر خــدای ق ــه ب تکی
ــزال  ــوان می بخشــد و چــون قــدرت الهــی لای عــزّت و ت
اســت، بنــدگان متــوکّل بــه او هــم احســاس عــزّت 
خداســت  تکیه گاهشــان  و  پناهــگاه  چــون  می کننــد، 
ــتی  ــدگار هس ــود را از آفری ــدرت خ ــزّت و ق ــأ ع و منش

می داننــد.



                       حجّت الهی

صفــوان بــن یحیــی،  از اصحــاب حضــرت نقــل 
: می کنــد

بــه حضــرت رضــا× عــرض کــردم: پیــش از آنکــه 
خداونــد، امــام جــواد× را بــه شــما عطــا کنــد،  دربــاره 
امــام پــس از شــما ســؤال می کردیــم و شــما پاســخ 
ــا  ــن عط ــه م ــری ب ــه زودی پس ــد ب ــد: خداون می فرمودی
خواهــد کــرد. اینــک خداونــد آن نعمــت را بــه شــما داده 

ــت. ــده اس ــا ش ــنی م ــه چشم روش و مای
ــی اگــر  ــاورد آن روز را کــه شــما نباشــید، ول خــدا نی
چنــان حادثــه ای پیــش آمــد،  پــس از شــما بــه چــه کســی 

مراجعــه کنیــم و امامتــش را گــردن نهیــم؟
ــواد×  ــرت ج ــه حض ــتش ب ــا دس ــا× ب ــام رض ام

ــود. ــتاده ب ــام ایس ــل ام ــه مقاب ــرد ک ــاره ک اش
گفتــم: فدایــت شــوم! امــام بعــدی مــا همیــن فرزنــد 

ســه ســاله اســت؟
حضــرت فرمــود: چــه اشــکالی دارد؟ مگــر نــه اینکــه 
حضــرت عیســی حجّــت خــدا بــود،  درحالی کــه کمتــر از 

ســه ســال داشــت؟
)کشف الغمّه، ج 3، ص141(

*    *    *
ــد آن را در  ــه خداون ــت ک ــی اس ــوری اله ــت،  ن امام
ــد  ــرار می ده ــد، ق ــت و شایســتگی دارن ــه لیاق ــانی ک کس
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ــام خــداداد  ــک مق ــدارد،  ی ــا ســنّ و ســال ن و ارتباطــی ب
اســت.

ــا  ــده و ج ــه ش ــیعه پذیرفت ــان ش ــگ در می ــن فرهن ای
ــت. ــبهه ای نیس ــکّ و ش ــای ش ــت و ج ــاده اس افت

وقتــی حضــرت عیســی در گهــواره بــه ســخن 
ــد  ــتم، خداون ــدا هس ــدة خ ــن بن ــد: م ــد و می گوی می آی
ــرار داده و  ــر ق ــاب آســمانی داده و مــرا پیغمب ــه مــن کت ب
مــرا مبــارک ســاخته و مــرا تــا زنــده ام، بــه نمــاز و زکات 
دســتور داده اســت1،  چنیــن موهبتــی دربــاره امامــان 

ــد. ــش آی ــد پی ــز می توان ــا نی ــوم م معص
علومی که امامان دارند، فروغی از علم خداست.

ــب  ــی از جان ــد، موهبت ــه دارن ــی ک ــدرت و ولایت ق
پــروردگار اســت.

هدایــت و رهبــری را خداونــد در ایــن دودمــان قــرار 
داده و از گناهــان پاکشــان ســاخته و عصمتشــان بخشــیده 
اســت؛ از ایــن رو پذیــرش امامتشــان در خردســالی از نــگاه 

شــیعه کامــلًا طبیعــی اســت.

1 . قال انیّ عبدالله اتَانی الکتاب و جعلنی نبیّاً ... )مریم، آیة ۳۰(



               ميراث دار بزرگان

معمّر بن خلاد روایت می کند:
ــا کســانی  ــودم کــه ب در محضــر حضــرت رضــا× ب

ــد. ــو می کردن ــی گفتگ ــاره موضوع درب
گویــا آنــان کســب تکلیــف می کردنــد کــه امــام 
خــودش دربــاره آن مســئله  تکلیــف را معیــن کنــد، 

ــود: ــان فرم ــه آن ــرت ب  حض
»و مـا حاجَتکُـم إلی ذلکَِ؟ هـذا ابَوجَعفر،  قد اجَْلسَْـتهُُ 

تهُُ مَکانی.« مَجْلسِـی و صَرَّ
شما چه نیازی به آن داری؟ اینک این ابوجعفر )امام جواد×( 

است که او را به جای خودم نشانده ام و جانشین خودم قرار داده ام.
سپس افزود:

ةُ  »انِـّا اهَْـلُ بیـتٍ یتَـوارَثُ أصاغِرُنـٰا عَـنْ اکَابرِِنـا،  القَـذَّ
ةِ.« باِلقَـذَّ

مـا خاندانـی هسـتیم کـه کوچک هـای مـا از بـزرگان مـا ارث 
می برنـد و بـا هـم برابرنـد و تفاوتـی ندارنـد.

)کشف الغمه، ج 3، ص141(

*    *    *
امــام رضــا× بارهــا شــأن و مکانــت حضــرت 
جــواد× را بــه خانــواده خــود و بــه اصحــاب و شــیعیان 
ــد و  ــت شــک نکنن ــا در اصــل امام ــود  ت ــادآور شــده ب ی
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ــند. ــدا باش ــت خ ــع حجّ تاب
ــدش  ــه فرزن ــا× ب ــام رض ــه ام ــی ک ــای خاصّ نامه ه
می نوشــت،  کارهایــی را کــه بــه او ارجــاع مــی داد،  حتــی 
ــک  ــد کوچ ــه فرزن ــه ب ــاران را ک ــی از بیم ــفای بعض ش
خودشــان حوالــه مــی داد و مشــکل بــه دســت آن آقــازاده 
ــت  ــرای امام ــازی ب ــا زمینه س ــه این ه ــد، هم ــل می ش ح

ــود. جوادالأئمــه پــس از امــام هشــتم ب
به یحیای صفانی فرمود:

ای یحیــی! ایــن فرزنــد، مولــودی اســت کــه در اســلام 
کســی همچــون او دارای برکــت بــر شــیعه متولـّـد نشــده 

اســت.
ــر و  ــادق و صاب ــدش را ص ــا× فرزن ــرت رض حض
ــدان  ــم ملح ــظ و خش ــه غی ــان و مای ــم مؤمن ــور چش ن
می دانســت. پیامبــر خــدا| هــم مــژده داده بــود کــه از 
نســل امــام حســین×  فرزنــدی پــاک  و پســندیده بــه نــام 
»محمدبــن علــی« بــه دنیــا خواهــد آمــد کــه شــفیع شــیعه 
ــان  ــت و نش ــد و علام ــد ش ــدّش خواه ــم ج و وارث عل

روشــنی خواهــد داشــت.1
ــال  ــد خردس ــن فرزن ــه ای ــت ک ــی اس ــن رو طبیع ازای
ــواری چــون حضــرت  ــام بزرگ ــن و جانشــین ام جایگزی
رضــا× باشــد کــه در روایــات از او به عنــوان »عالــم آل 

ــاد شــده اســت. ــد« ی محمّ

1 . العوالم، ج۲۳، ص۲۱۸.



                  همانند سليمان

ــرت  ــه آن حض ــواد× ب ــام ج ــاب ام ــی از اصح یک
ــت و  ــما )و امام ــدک ش ــنّ ان ــاره س ــردم درب ــت: م گف

رهبــری( حــرف می زننــد و بحــث دارنــد.
امام فرمود:

ــه  ــرد ک ــی ک ــرت داوود وح ــه حض ــال ب ــدای متع خ
ســلیمان را کــه کودکــی بــود و گوســفند می چرانــد، 
جانشــین خــود قــرار دهــد. عابــدان و عالمــان بنی اســرائیل 
ــر  ــه مگ ــد )ک ــار نرفتن ــر ب ــد و زی ــن کار را نپذیرفتن ای

ــود؟( ــر ش ــک پیامب ــین ی ــه  جانش ــک بچّ ــود ی می ش
ــتی و  ــرد: چوب دس ــی ک ــه داوود× وح ــد ب خداون
ــی  ــتی چوپان ــخن و چوب دس ــن س ــان ای ــای صاحب عص
ســلیمان را از آنــان بگیــرد و همــه  آن هــا را در اتاقــی قــرار 
ــان در آن را  ــن آن ــش نگی ــا نق ــته،  ب ــد و در آن را بس ده
مهــر و مــوم کنــد. همــه برونــد و فــردا بیاینــد. هــر چوبــی 
ــد،  او جانشــین  ــر داده باش ــرگ و ثم ــبز شــده و ب ــه س ک

حضــرت داوود باشــد.
ــان گفــت. همــه راضــی شــدند و  حضــرت داوود چن

ــد. پذیرفتن
)اصول کافی،  ج1، ص383(

*    *    *
ــودن  ــدا ب ــت خ ــه حجّ ــد ک ــث برمی آی ــن حدی از ای
بــه ســنّ و ســال و کوچکــی و بزرگــی نیســت. خداونــد 
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در هرکــس لیاقــت نبــوت یــا امامــت ببینــد و شایســتگی 
ــود  ــد ب ــدا خواه ــت خ ــد، او حجّ ــرار ده آن را در وی ق
ــن مســئله ای  ــرش چنی ــان ایمــان هــم پذی ــرای صاحب و ب

ســخت نیســت.
امــام جــواد× بــا شــاهدی کــه از تاریــخ انبیــا آورد، 
 نشــان داد کــه نبایــد دربــاره امامــت وی در ســنّ و ســال 

کودکــی تردیــد کننــد.
ــه آن  ــده ک ــل ش ــی نق ــر نمونه های ــات دیگ در روای
حضــرت بــه نبــوّت حضــرت عیســی و حضــرت زکریّــا 
ــنّ  ــده و در س ــرآن آم ــه در ق ــم ک ــی ه ــرت یحی و حض

ــوده اســت. ــتدلال فرم ــوده اســت،  اس ــن ب پایی
زندگــی سراســر اعجــاز و فضیلــت و کرامــت آن امــام 
ســندی گویاســت کــه امامــت او عهــدی ازســوی خداونــد 
ــرد  ــن ف ــا برتری ــه زمینه ه ــرت در هم ــت و آن حض اس

زمــان خویــش بــوده اســت.
شــناخت حجــت الهــی و ایمــان بــه او نعمتــی بــزرگ 

اســت. خــدا را بــر ایــن نعمــت شــاکریم.



          سيمای شيعه واقعی

ــلاص و  ــان و اخ ــت. ایم ــا نیس ــه ادعّ ــیعه گری ب ش
ــت. ــتین اس ــیعه راس ــانه های ش ــوا  از نش تق

امــام جــواد× در برخــورد بــا یکــی از مدعیـّـان 
ــت:  ــرده اس ــیم ک ــن ترس ــت را چنی ــن حقیق ــیعّ، ای تش
ــه  ــید؛ درحالی ک ــواد× رس ــام ج ــت ام ــخصی خدم ش
خیلــی شــادمان بــود. امــام پرســید: چــرا این قــدر 
ــه  ــنیده ام ک ــان ش ــدر بزرگوارت ــت: از پ ــحالی؟ گف خوش
بهتریــن روز شــادی بــرای بنــده،  روزی اســت کــه توفیــق 
ــان محــروم داشــته باشــد و  ــه و دســتگیری از مؤمن صدق
ــی  ــرادران ایمان ــر از ب ــه 10نف ــق شــدم ب ــروز موف ــن ام م

ــحالم. ــن رو خوش ــم. ازای ــک کن ــال وار  کم ــر و عی فقی
ــاخته  ــاه نس ــودت را تب ــل خ ــر عم ــود: اگ ــام فرم ام

ــت. ــادمانی اس ــای ش ــی، ج باش
آن مــرد گفــت: مــن از شــیعیان خالــص شــمایم، 
ــده  ــاه ش ــط و تب ــن حب ــال م ــت اعم ــن اس ــور ممک چط

ــد؟ باش
ــرده اســت  ــی ک ــد نه ــود: خداون ــام جــواد× فرم ام
ــل  ــود را باط ــات خ ــتن و آزار صدق ــا منتّ گذاش ــه ب ک

ــد. کنی
گفــت: ای پســر پیامبــر! مــن نــه منّــت گذاشــته ام،  نــه 

آزارشــان داده ام.
امــام فرمــود: تنهــا آزار آنــان کــه صدقــه داده ای 
منظــور نیســت. هــم فرشــتگان مقــرّب پیرامــون خــودت 
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را آزرده ای، هــم مــا را.
آن مرد گفت: من چگونه شما را آزرده ام؟

حضــرت فرمــود: بــا گفتــنِ ایــن کــه »مــن از شــیعیان 
خالــص شــما هســتم.«

می دانــی شــیعه خالــص و واقعــی مــا کیســت؟ 
کســی کــه مثــل مؤمــنِ آل فرعــون باشــد،  شــیعه خالــص، 
ســلمان و ابــوذر و مقــداد و عمّــار اســت، خــودت را بــا 
ــا  ــا ایــن کار فرشــتگان و م ــا ب ــر دانســته ای! آی ــان براب این
ــم.  ــه می کن ــازرده ای؟ آن مــرد گفــت: اســتغفار و توب را نی

پــس چــه بگویــم؟
امــام فرمــود: بگــو: مــن از موالیــان و دوســتداران شــما 

و از دشــمنانِ دشــمنانتان هســتم.
ــر!  ــد پیامب ــم ای فرزن ــن می گوی ــد. چنی ــت: باش گف
ــه  ــود، توب ــایند ب ــان ناخوش ــه برایت ــودم ک ــخن خ از س

 . می کنــم
امام جواد× فرمود:

اینــک ثــواب صدقه هــا و احســان هایت بــه تــو 
بازگشــت و آن حبــط و تباه شــدن برداشــته شــد.1 

1 . بحارالأنوار، ج ۶۵، ص ۱۵۹.



ترغيب به زيارت امام رضا×

علــی بــن مهزیــار،  از اصحــاب بزرگــوار امامــان نقــل 
می کنــد:

بــه امــام جــواد× عــرض کــردم: فدایــت شــوم، آیــا 
زیــارت حضــرت رضــا× برتــر اســت یــا زیــارت امــام 

حســین×؟
امام فرمود:

»زیارَةُ  أبی افَضَْلُ وَ ذلکَِ انَّ أبا عبدِاللهِ× یزَُورُهُ کُلُّ 
الناّسِ وَ ابی× ل یزَُورُهُ إلّ الخواصُّ منَِ الشیعة«

زیـارت پـدرم حضـرت رضـا× بافضیلت تر اسـت؛  چراکه امام 
حسـین× را همـه مـردم زیـارت می کنند، ولی پـدرم را جز خواص 

نمی کنند. زیارت  شـیعه 
)عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 258(

*    *    *
ــه زیــارت قبــور امامــان شــیعه در روایــات  ترغیــب ب

متعــدّدی آمــده اســت.
زیــارت تربــت امامــان، هــم وفــاداری بــه خــطّ آنــان 
ــم  ــی، ه ــران اله ــا آن رهب ــان ب ــد پیم ــم تجدی ــت،  ه اس

ــر اســت. ــازنده و هدایتگ ــران س ــرای زائ ب
ابــا عبــدالله الحســین×  گرچــه بــرای زیــارت 
ثواب هــای شــگفتی روایــت شــده و کربــلای حســینی قبله 
دل هــای محبـّـان اســت، ولــی مدفــن حضرت رضــا× در 
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طــوس، دور از ســرزمین حجــاز و عــراق قــرار دارد و آن 
ــد.  ــاب می کنن ــا خط ــوی غریب الغرب ــه نح ــرت را ب حض
زیــارت قبــرش در خراســان، قبــر آن حضــرت را از غربت 
در مــی آورد؛ ازایــن رو امــام جــواد× آن را افضــل دانســته 

اســت.
شــبیه ایــن روایــت از حضــرت عبدالعظیــم هــم 
ــواد×  ــام ج ــه ام ــد: ب ــت. او می گوی ــده اس ــت ش روای
گفتــم: مــن میــان زیــارت قبــر امــام حســین× و زیــارت 
ــر  ــده ام، نظ ــردّد مان ــر و م ــوس متحیّ ــدرت در ط ــر پ قب

ــت؟ ــما چیس ش
ــا  ــن ج ــن و همی ــر ک ــود: صب ــواد× فرم ــام ج ام
بــاش«. بــه انــدرون خانــه رفــت و برگشــت؛ درحالی کــه 

ــود: ــود و فرم ــاری ب ــمانش ج ــک چش اش
ــران  ــا زائ ــیارند، ام ــین× بس ــام حس ــر ام ــران قب زائ

ــد.1 ــوس  اندکن ــدرم در ط ــر پ قب

، ج ۲، ص ۲۵۶. ×1 . عیون اخبارالرضا



            کرامت و بزرگواری

محمدبــن ســهل می گویــد: مــن مجــاور و ســاکن مکــه 
ــرت  ــت حض ــم و خدم ــه رفت ــه مدین ــار ب ــک ب ــودم. ی ب

جــواد× رســیدم.
ــی از آن  ــرّک لباس ــوان تب ــه به عن ــتم ک ــر داش در نظ
ــاعد  ــه مس ــم. زمین ــا بپوش ــم ت ــت کن ــرت درخواس حض
ــزی  ــد و چی ــش نیام ــت پی ــن درخواس ــرح ای ــرای ط ب
ــرون  ــردم و بی ــی ک ــرت خداحافظ ــتم. از آن حض نخواس

ــدم. آم
ــرت  ــت آن حض ــه ای خدم ــه نام ــتم ک ــر داش در نظ
ــم. ــوان کن بنویســم و درخواســت خویــش را در نامــه عن
ــم  ــدا| رفت ــر خ ــه مســجد پیامب ــتم. ب ــه را نوش نام
ــب  ــدا طل ــار از خ ــم و 100ب ــاز بخوان ــت نم ــا دو رکع ت
خیــر )اســتخاره( کنــم. اگــر بــر دلــم افتــاد کــه نامــه را بــه 
حضــورش بفرســتم،  چنــان کنــم و اگــر بــه دلــم نیفتــاد، 

ــم. ــاره کن نامــه را پ
در مســجد نمــاز خوانــدم و اســتخاره کــردم. بــه دلــم 
افتــاد کــه نامــه را خدمتــش نفرســتم؛ از ایــن رو نامــه ای را 
کــه خطــاب بــه امــام جــواد× نوشــته بــودم، پــاره کــردم 

و از مدینــه خــارج شــدم.
ــی دادم،   ــه م ــود ادام ــه راه خ ــه ب ــال ک ــان ح در هم
ــی  ــش لباس های ــه همراه ــتاده ای ک ــک و فرس ــدم پی دی
ــان  ــید و پرسان پرس ــک بقچــه اســت، از راه رس داخــل ی
دنبــالِ محمدبــن ســهل قمــی می گشــت تــا آنکــه بــه مــن 
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رســید و گفــت: مولایــت )امــام جــواد×( ایــن را برایــت 
فرســتاده اســت.

نگاه کردم، دیدم دو جامة نازک و ظریف است.
احمد )پسر همین محمدبن سهل( می گوید:

ــود کــه  ــن ب ــر الهــی چنی ــا رفــت و تقدی ــدرم از دنی پ
مــن بــدن پــدرم را غســل دادم و او را بــا همــان دو 
ــن  ــود،  کف ــتاده ب ــه حضــرت جــواد× فرس پارچــه ای ک

ــردم. ک
)بحارالأنوار، ج 50، ص44(

*    *    *
ــت آن  ــم از نیّ ــت ه ــم امام ــا عل ــواد× ب ــام ج ام
ــام داد و  ــت او را انج ــم درخواس ــد، ه ــخص آگاه ش ش
دو لبــاس به عنــوان تبــرّک برایــش فرســتاد کــه ســرانجام 
هــم در همان هــا کفــن شــد. ایــن  گوشــه ای از ســخاوت 

ــود. ــواد× ب ــرت ج ــت حض و کرام
امامان،  شیعیان خالص خود را از یاد نمی برند.



      شبيه موسی و عيسی×

کلیم بن عمران می گوید:
بــه حضــرت رضــا× عــرض کــردم، دعــا کــن و از 

خداونــد بخــواه کــه فرزنــدی بــه تــو عطــا کنــد.
امام رضا× فرمود:

ــد و او  ــم ش ــد خواه ــک فرزن ــب ی ــا صاح ــن تنه م
ــود. ــد ب ــن خواه وارث م

چــون حضــرت جــواد× بــه دنیــا آمــد، امــام رضا× 
بــه اصحــاب خــود مــژدة ولادتــش را داد و فرمــود:

ــه دنیــا آمــد کــه شــبیه موســی بــن  برایــم فرزنــدی ب
عمــران اســت کــه شــکافنده دریاهــا بــود و شــبیه عیســی 
ــود و  ــاک ب ــدّس و پ ــادرش مق ــه م ــت ک ــم اس ــن مری اب

ــود. ــده ب ــده ش ــن آفری ــزه و پاک دام پاکی
سپس حضرت رضا× فرمود:

فرزنــدم براســاس غضــب و ســتم کشــته خواهــد شــد 
ــال  ــد متع ــد گریســت و خداون ــر او خواهن و آســمانیان ب
بــر دشــمنان و ظالمــان او غضــب خواهــد کــرد و چیــزی 
ــر  ــاک و کیف ــذاب دردن ــار ع ــه گرفت ــد گذشــت ک نخواه

ســخت الهــی خواهنــد شــد.
ــودک در  ــا آن ک ــب ب ــول ش ــا× درط ــام رض و ام
می کــرد. شــیرین زبانی  و  مــی زد  حــرف  گهــواره اش 
)بحارالأنوار،  ج 50، ص 15(

*    *    *
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مــادر حضــرت جــواد×، کثیــزی پاک دامــن بــه نــام 
ــه  ــه قبطیّ ــل ماری ــد از نس ــه گفته ان ــود ک ــه ب ــبیکه نوبیّ س

)همســر پیامبــر و مــادر ابراهیــم( بــود.
قاتــل امــام جــواد× نیــز همســرش امّ الفضــل دختــر 
ــا دسیســه و دســتور معتصــم عباســی،  ــود کــه ب مأمــون ب
ــم  ــن ظل ــه ای ــرد و در نتیج ــهید ک ــموم و ش ــام را مس ام
ــی در  ــاری و مرض ــار بیم ــواد× دچ ــام ج ــن ام و نفری
ــر نکــرد  بدتریــن جــای بدنــش شــد و هیــچ مداوایــی اث
ــت ابــدی  ــرد و دچــار لعن ــرض مُ ــر همــان م و در اث
ــورد درود و  ــت م ــا قیام ــواد× ت ــام ج ــا ام ــت. امّ گش
ــان و الگــوی  ــل ایم ــدای اه ــم و مقت ــان عال ــت خوب تهنی

فضیلت جویــان اســت.
با آل علی هرکه در افتاد، برافتاد.



      دعوت به سپاس نعمت

ــراق  ــه ع ــام جــواد× از حجــاز ب ــه ام ــفری ک در س
می رفــت، یــک شــتردار را اجیــر کــرد تــا حضــرت را از 

مدینــه بــه کوفــه برســاند.
آن شــخص بــر ســر کرایــه بــا امــام جرّوبحــث 
ــود کــه  ــرار گذاشــته ب ــا او ق ــام ب می کــرد؛ درحالی کــه ام
400دینــار به عنــوان کرایــه پرداخــت کنــد، ولــی آن مــرد 

ــت. ــتر می خواس ــود و بیش ــی نب ــه آن راض ب
امام جواد× فرمود:

هُ ل ینَقَْطِـعُ المَْزیـدُ مـِنَ اللهِ  ّـَ »سُـبحانَ الله! امُـا عَلمِْـتَ انَ
ـکْرُ مـِنَ العِبـادِ؟« حتـّی ینَقَْطِـعَ الشُّ

سبحان الله! آیا نمی دانی که خداوند  افزایش نعمتش را بر بندگان 
قطع نمی کند، مگر وقتی که بندگان شکرگزار نعمت ها نباشند؟

)موسوعة کلمات المام الجواد×، ص 237(

*    *    *
رابطه شکر و نعمت دوجانبه است.

ــت و  ــکرش لازم اس ــید،  ش ــی رس ــی نعمت از هرکس
ــداوم آن  ــه ت ــود، زمین ــگزاری ش ــی سپاس ــرگاه از نعمت ه

ــت. ــده اس ــم ش فراه
کســی کــه بــه روزی مقــدّر خــدا قانــع نباشــد، 

اســت. ناســپاس 
کســی کــه بــه قیمــت مــورد قــرارداد در معاملــه تــن 
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ــت. ــرده اس ــکری ک ــد،  ناش ــی کن ــد و زیاده خواه نده
فروشــنده ای کــه بــه ســود منصفانــه از مشــتری قناعت 
ــد،  کفــران نعمــت کــرده اســت  نکنــد و گران فروشــی کن
ــی را  ــرص و افزون خواه ــزای ح ــر و ج ــا کیف ــه بس و چ

بچشــد.
قناعــت،  کلیــد  در روایــات شــکر و قدردانــی و 

گشــایش و افزایــش نعمــت دانســته شــده اســت.

شکر باشد کلید گنج مزید
        گنج خواهی،  مده ز دست کلید1

ــدگان  ــول داده اســت کــه اگــر ازســوی بن ــد ق خداون
ــرد: ــزون خواهــد ک سپاســگزاری باشــد، نعمــت را اف

َّکم«2 »لئَنِ شکرتمُْ لأزُیدن
ایــن ســنت الهــی اســت. پــس بــا ناشــکری نســبت بــه 

نعمت هــای خــدا زمینه ســاز زوال آن نباشــیم.

1 . جامی.

2 . ابراهیم، آیه ۷.



             توسّل و دفع زلزله

ــاصّ  ــه از اصحــاب خ ــوازی ک ــار اه ــن مهزی ــی ب علّ
ائمّــه بــود، می گویــد: نامــه ای بــه محضــر امــام جــواد× 
نوشــتم و از زلزله هــای بســیار کــه در اهــواز اتفــاق 
ــازه  ــا اج ــتم: آی ــه داش ــردم و عرض ــکوه ک ــد، شِ می افت

ــم؟ ــرک کنی ــهر را ت ــن ش ــه ای ــد ک می دهی
امام جواد× در پاسخ او نوشت:

»ل تتَحّولوا عَنها و صُوموُا الأربعِاءَ وَ الخَمیسَ و الجُمعَةَ 
روا ثیابکَُم وَ ابرُزُوا یومَ الجُمعَةِ وَ ادْعُوا اللهَ  وَ اغْتسَِلوُا و طَهِّ

َّهُ یدَْفعَُ عَنکُُمْ.« فإَن
را  پنج شنبه و جمعه  روز چهارشنبه،  نروید،  بلکه  بیرون  از شهر 
روزه بگیرید، آنگاه غسل کنید و لباس های پاکیزه بپوشید و روز جمعه 

به صحرا بروید و به پیشگاه خداوند، او زلزله را از شما دفع می کند.
ــل  ــام عم ــودة ام ــه فرم ــد: ب ــار گوی ــن مهزی ــی ب عل

کردیــم و زلزله هــا آرام شــد.
)بحارالأنوار، ج 50، ص101(

*    *    *
علــی بــن مهزیــار، از فقهــا و راویــان برجســته و 
ــا× و  ــام رض ــب ام ــود و از جان ــیعه ب ــوق ش ــورد وث م
ــی  ــت و نامه های ــت داش ــت و نیاب ــواد× وکال ــام ج ام
ــورد  ــد و م ــدل می ش ــن ردّوب ــه معصومی ــان او و ائمّ می
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عنایــت خــاصّ اهــل بیــت بــود. وی در ســال 229 هجــری 
ــرف  ــی از ط ــمت نمایندگ ــم سِ ــواز ه ــت. در اه درگذش

ــت. ــام را داش ام
ــه او داد،  ــه نام ــواد× ب ــه حضــرت ج ــخی ک از پاس
می فهمیــم کــه بــرای دفــع بلاهــا و حــلّ مشــکلات بایــد 
از خــدای متعــال کمــک گرفــت. گاهــی دعــا و توسّــل و 
ــل و  ــک از عل ــه در هیچ ی ــری دارد ک ــدا اث ــه خ ــه ب توجّ

اســباب ظاهــری و مــادّی نیســت.
همچنــان کــه بــرای طلــب بــاران و رفــع خشکســالی، 
»نمــاز بــاران« وجــود دارد و بــرای حــلّ مشــکلات اعمــال 
»امّ داوود« هســت و برخــی ذکرهــا و توسّــل ها و نمازهــا 

کــه بــرای برآمــدن حاجــات روایــت شــده اســت.
ــل و  ــا توسّ ــه ب ــود ک ــواد× آن ب ــام ج ــود ام رهنم
ــع مشــکل را از او  ــه آســتان الهــی،  رف ــه ب ــه خالصان توجّ
ــد و جــان  ــا کنن ــه اینکــه شــهر اهــواز را ره ــد،  ن بخواهن
ــر زلزله هــا  ــد و مــردم را در براب ــه در برن خــود را ســالم ب

بی پنــاه بگذارنــد.



             حلال کردن بدهکار

یکــی از اصحــاب حضــرت جــواد× بــه نــام ابراهیــم 
ــد: ــل می کن نق

ــی از  ــه یک ــودم ک ــواد× ب ــرت ج ــر حض در محض
شــیعیان بــه نــام »صالــح بــن محمــد« همدانــی وارد شــد. 
ــت:  ــود. گف ــم ب ــهر ق ــف در ش ــور وق ــده دار ام وی عه
ســرورم، فدایــت شــوم، مــرا نســبت بــه 10هــزار درهــم 
ــود، حــلال کــن،  کــه از امــوال شــما وقتــی پیــش مــن ب

ــرده ام. ــا را خــرج ک چــون آن ه
ــلال  «، ح ــلٍّ ــی حِ ــتَ ف ْ ــود: »انَ ــواد× فرم ــام ج ام

ــردم. ک
وقتــی آن شــخص از حضــور امــام خــارج شــد، امــام 

)بــا ناراحتــی( فرمــود: 
ــرا و  ــد و فق ــال آل محم ــی از م ــه اموال ــا ب بعضی ه
ــد  ــدگان از آل محم ــدگان و در راه مان ــارگان و درمان بیچ
ــرج  ــد و خ ــا را برمی دارن ــد،  آ ن ه ــدا می کنن ــی پی دسترس
ــن!  ــرا حــلال ک ــد، م ــد و می گوین ــگاه می آین ــد، آن می کنن
آیا او پنداشته که من خواهم گفت: نه، حلال نمی کنم؟!

ــاره  ــد متعــال روز قیامــت درب ــه خــدا قســم، خداون ب
ایــن امــوال به صــورت جــدّی و پیگیــر ســؤال و مؤاخــذه 

خواهــد کــرد.
)موسوعة سیره اهل البیت، ج32، ص 192(

*    *    *
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ــد ازســوی  ــن محمّ ــح ب ــادی همچــون صال کســان زی
ــس و  ــه خم ــتند ک ــی داش ــت و نمایندگ ــا وکال ــان م امام
ــد  ــع آوری کنن ــادات را جم ــام و س ــه ام ــوط ب ــوال مرب ام
ــراد  ــم اف ــان ه ــب آن ــد. اغل ــات بودن ــده دار موقوف ــا عه ی
ــح  ــد صال ــی مانن ــی برخ ــد، ول ــن بودن ــت و امی پاک دس
ابــن محمّــد وسوســه می شــدند و این گونــه امــوال 
ــرای  ــد ب ــد و بع ــود، می خوردن ــران ب ــق دیگ ــه ح را ک

حلیتّ خواهــی بــه محضــر امــام می رســیدند.
ــاد  ــدّت انتق ــه ش ــان ب ــه از کار آن ــن آنک ــام ضم ام
می کنــد و ســخن از حساب رســی و مؤاخــذه شــدید الهــی 
در قیامــت بــر زبــان مــی آورد، چــون آنــان بــه حق النــاس 
ــد، از حــق  ــرا دســت درازی کرده ان ــان و فق ــوال یتیم و ام
ــی را  ــت و چشم پوش ــن گذش ــون ای ــذرد، چ ــود می گ خ
ــت  ــل بی ــع اه ــت طب ــزّت و مناع ــه و ع ــأن کریمان ــا ش ب

ــد. ــازگارتر می بین س
امــام جــواد× کســی نبــود کــه بگویــد: نــه،  بیخــود 
بلکــه  و...  نمی گــذرم  از حــق خــودم  مــن  کــردی، 

ــردم! ــلال ک ــود: ح ــه فرم بزرگواران



               امام از زبان امام

ــه شــهادت  پــس از آنکــه امــام رضــا× در طــوس ب
ــه  ــود،  در مدین ــه نوجــوان ب ــام جــواد× را ک ــید، ام رس
ــا شــد کــه در  ــد، بن ــه مســجد پیامبــر| آوردن ــوّره ب من
جمــع حاضــران ســخن بگویــد و امامــت خــود را اعــلام 

کنــد.
ــالا رفــت،  ــر مســجدالنبی ب ــه از منب حضــرت یــک پلّ

ــد: ــه خوان ســپس چنیــن خطاب
من محمدبن علی الرّضا هستم.

من جوادم.
مـن نسـب و تبـار مـردم را، حتی آنـان کـه در صُلب ها 

می دانم، هسـتند 
ــما را  ــای ش ــر و باطن ه ــار و ظاه ــان و آش ــن نه م

ــم. آگاه
می دانم که سرنوشت هرکدام از شما چه خواهد شد.

ایــن، علمــی اســت کــه پیــش از آنکــه خداونــد 
ــوده  ــت فرم ــدان عنای ــا خان ــه م ــد، ب ــات را بیافرین مخلوق
ــن  ــم،  ای ــا ه ــمان ها و زمین ه ــای آس ــس از فن ــت و پ اس

ــود. ــد ب ــا خواه ــی در م ــم اله عل
اگــر نبــود کــه اهــل باطــل بــه کمــک هــم می شــتافتند 

)بــرای خاموشــی نــور ما(،
ــت  ــت،  دس ــدرت و حکوم ــه دور ق ــود ک ــر نب و اگ

ــت،  ــان اس گمراه
ــادات  ــک در اعتق ــار ش ــدّه ای دچ ــه ع ــود ک ــر نب اگ
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ــن از آن  ــن و آخری ــه اوّلی ــم ک می شــدند، ســخنی می گفت
ــد... . ــگفت می آمدن ــه ش ب

ــش  ــریف خوی ــان ش ــر ده ــود را ب ــت خ ــپس دس س
ــود: ــود فرم ــه خ ــاب ب ــت و خط گذاش

»إصمِتْ کما صَمُتَ آباؤک منِْ قبلُ«
سـکوت کـن و لـب فروبند، همچنـان که پدرانت از قبل سـکوت 

کردند.
)بحارالأنوار، ج 50، ص108(
علــوم و فضایــل ائمّــه آن قــدر فــراوان و عالــی اســت 
ــان  ــات آن ــدرت درک مقام ــردم، ق ــه م ــرف اندیش ــه ظ ک
ــود  ــل خ ــه ای از فضای ــی گوش ــان گاه ــد. امام را ندارن
ــند و  ــان را بشناس ــردم مقامش ــا م ــد ت ــو می کردن را بازگ
وظایــف خــود را بداننــد، وگرنــه مأمــور بودنــد کــه همــه 
ــردم  ــر م ــات خــود را ب ــا همــه مقام ــد ی آنچــه را می دانن
ــردم  ــت م ــل و ظرفیّ ــر از تحمّ ــد، چــون فرات بازگــو نکنن

عــادی اســت.

کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست
      که تر کنیم سرانگشت و صفحه بشماریم



                     سوغات سفر

وقتــی امــام جــواد× بــه درخواســت خلفــای عباســی 
تصمیــم گرفــت کــه از حجــاز بــه عــراق بــرود و مدینــه را 
بــه قصــد بغــداد تــرک کنــد و دوبــاره برگــردد، فرزنــدش 
ــود  ــان خ ــود، در دام ــک ب ــه کوچ ــادی× را ک ــام ه ام
نشــاند و پــس از آنکــه موضــوع امامــت فرزنــد را مطــرح 

فرمــود، بــه فرزنــدش گفــت:
ــوان ســوغات  ــزی به عن می خواهــی از عــراق چــه چی

و تحفــه برایــت بیــاورم؟
امام هادی جواب داد:

شمشیری که گویا شعله ای از آتش است.
ســپس رو بــه فرزنــد دیگــرش موســی کــرد و پرســید: 

بــرای تــو چــه بیــاورم؟
گفت: یک اسب
امام جواد فرمود:

اشَْبهََنیٖ ابَوالحَسنِ وَ اشَْبهََ هذٰا امَُّهُ.
فرزنـد ابوالحسـن هـادی بـه مـن شـباهت یافتـه اسـت و فرزنـد 

به مـادرش. دیگـرم 
)بحارالأنوار، ج 50، ص 123(

*    *    *
درخواسـت شمشـیر به عنـوان سـوغات سـفر،  آن هـم 
شمشـیری آتشـین نشـانه روحیة حماسـی و جهادی است.
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شمشــیر در روایــات مختلــف، ســمبل حماســه و 
جهــاد به شــمار آمــده اســت.

ــا  ــید ی ــد می رس ــام بع ــه ام ــی ب ــیر امام ــی شمش گاه
ــرت  ــت حض ــی× در دس ــار عل ــروز ذوالفق ــه ام اینک
ــاد  ــت و جه ــطّ امام ــداوم خ ــل ت ــت،  دلی ــدی# اس مه
ــام  ــلان ام ــه ف ــده ک ــات آم ــم در روای ــی ه ــت. گاه اس
ــیر  ــه شمش ــه ازجمل ــت را )ک ــع امام ــات ودای ــگام وف هن
بــوده اســت( بــه امــام بعــدی ســپرده اســت،  یــک معنایش 
ــده  هــم ایــن اســت کــه هــر امامــی وارث راه و ادامه دهن

ــی اســت. ــام قبل ــی ام خــط حماســی و مکتب
ایــن کلام نقل شــده هــم دلالــت دارد بــر اینکــه 
امــری  مســافرت  از  فرزنــدان  بــرای  ســوغات آوردن 
پســندیده اســت، هــم نشــان می دهــد کــه هــر درخواســت 
ــات و ویژگی هــای شــخص را آشــکار  ــی، روحی و آرزوی

می ســازد.



                        اخبار غيبی

روزی امــام جــواد× کــه در مدینــه بــود، بــه یکــی از 
کنیــزان خانــه فرمــود:

بــه اهــل خانــه بگــو کــه خــود را آمــاده عــزا و ماتــم 
کننــد.

پرسید: ماتم و عزای چه کسی؟
امام فرمود: ماتم بهترین انسان روی زمین؟

ــا×  ــرت رض ــهادت حض ــر ش ــد،  خب ــد روز بع چن
رســید و روشــن شــد کــه در همــان روزی رحلــت نمــوده 

ــود.  ــر داده ب ــام جــواد× خب ــه ام اســت ک
)مناقب،  ابن شهرآشوب، ج4، ص389(

*    *    *
در روایــات دیگــری آمــده اســت کــه امــام بــا فــوت 
ــد  ــی روحــی در خــود احســاس می کن ــی، حالت ــام قبل ام
کــه نشــانه بــار معنــوی امامــت اســت و هرچنــد در کنــار 
ــا  ــام از دنی ــد ام ــس می کن ــد، ح ــه نباش ــامِ وفات یافت ام

رفتــه اســت.
قلــب امــام معصــوم، تجلــی گاه انــوار حقیقــت و علــوم 

ــت. غیبی اس
ــه  ــت و هرچ ــل اس ــدا متصّ ــم خ ــه عل ــام ب ــم ام عل
ــز و  ــوه تمای ــی از وج ــن، یک ــد و ای ــد، می دان را بخواه

ــت. ــر اس ــان های دیگ ــدا از انس ــت خ ــاوتِ حجّ تف
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در کتاب هــای اعتقــادی و حدیثــی شــیعه دربــاره 
ــادق×  ــام ص ــت. ام ــی اس ــات فراوان ــام« روای ــم ام »عل
فرمــود: هــرگاه امــام بخواهــد چیــزی را بدانــد، خداونــد 
ــی  ــه یک ــرت ب ــز آن حض ــازد.1 نی ــه آن آگاه می س او را ب
ــمان ها و  ــه در آس ــن آنچ ــود: م ــود فرم ــاب خ از اصح
زمیــن اســت و آنچــه در بهشــت و جهنـّـم اســت و آنچــه 
ــم... .2 ــود،  می دان ــده خواهــد ب ــوده و در آین در گذشــته ب

قرآن تصریح دارد که غیب را جز خدا نمی داند.
امّــا امامــان فرموده انــد: خداونــد اخبــار غیــب را 
در اختیــار مــا می گــذارد، پــس اگــر از غیــب خبــر 
ــه  ــوب ب ــد علّام الغی ــه خداون ــت ک ــری اس ــد، خب می دهن

ــت. ــان داده اس آن

1 . اذا ارادَ المامُ انَ یعَْلمََ شیئاً، اعَْلمَهُ الل ذلک )کافی، ج ۲، ص ۲۵۸(
2 . کافی، ج ۲، ص ۲۶۱، حدیث ۲.



                        علم امامان

یکــی از شــاعران ولایــی بــه نــام »ابــن رزّیک«، شــعری 
دربــاره امــام جــواد× دارد کــه در آن بــه مقــام علمــی آن 
حضــرت و امامــان معصــوم و فضایــل دیگرشــان پرداختــه 

اســت. ترجمــة ابیاتــی از ایــن مدیحــه چنین اســت:
اینــان قومــی هســتند کــه علومشــان از جدّشــان پیامبــر 

گرفتــه شــده اســت.
علــم حضــرت رســول| از جبرئیــل و علــم جبرئیل 

خداست. از 
ــات  ــتی نج ــن کش ــر ای ــد. اگ ــتی نجات ان ــان کش این
نبــود، هرگــز امیــد نداشــتیم کــه از هــول و هــراس محشــر 

نجــات یابیــم.
اینــان، خاشــعانی اند کــه وقتــی ظلمــت شــب فراگیــر 
شــود، آنــان را خــواب نمی گیــرد و بــه تهّجــد و عبــادت 

می پردازنــد.
ــا  ــان ب ــه آن ــر آنک ــود، مگ ــکار نمی ش ــبی آش ــچ ش هی

ــد. ــه آن روی می آورن ــه ب توب
آنــان چنــان دلباختــه حقّ انــد کــه هیــچ صــدای بلبــل 
ــاد خــدا مشــغول  ــگ و آوازی ایشــان را از ی ــچ آهن و هی

نمی ســازد.
آنــان ابرهــای سرشــاری اند کــه پیوســته بــاران علــم و 
دانــش از آنــان فــرو می ریــزد، سرشــارتر از آب هایــی کــه 

از ابرهــای پربــار فــرو می ریــزد.
وَ  جبرِئیـلَ  عَـن  اخُِـذَتْ  هِـمْ  جَدِّ عَـنْ  علومهُُـمُ  قـَوْمٌ 
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اللهِ... عَـنِ  جبرئیـلُ 
)مناقب، ابن شهرآشوب،  ج 4، ص 386(

*    *    *
ــی،  ــعر ولای ــن ش ــراینده ای ــک، س ــن رزّی ــع ب طلای
ــری  ــم هج ــرن شش ــیعه در ق ــته ش ــای برجس از چهره ه
ــی  ــم فرمانروای ــود، ه ــا ب ــی پارس ــم عالم ــه ه ــت ک اس
ــت  ــره در دوره حکوم ــته در قاه ــری شایس ــادل و وزی ع
فاطمیــان در مصــر کــه فضایــل دنیــوی و دینــی و معنــوی 
ــر  ــت امی ــاره امام ــود. وی درب ــرده ب را در خــود جمــع ک
مؤمنــان و فضایــل اهــل بیــت، قصایــد و تألیفــات و آثــار 
ادبــی فراوانــی داشــته و در ســال 557 کشــته شــده اســت. 

ــد.1 ــاد می کن ــهید ی ــوان ش ــی از او به عن ــه امین علام
مناقــب اهــل بیــت عصمــت در اشــعار ابــن رزّیــک و 
دیگــر شــعرای مدیحه ســرای اهــل بیــت بــه زبــان عربــی 
ــا  ــان را ب ــه انس ــت ک ــه اس ــی از معارف ــی دریای و فارس
ــدان آشــنا می کنــد. عظمــت روحــی و اخلاقــی ایــن خان

1 . الغدیر، ج ۴، ص۳۴۱.



                 خبرهای پنهانی

محمدبن حمزة هاشمی چنین روایت می کند:
ــه تشــنه ام شــد،  ــودم ک ــام جــواد×  ب در محضــر ام

ــم. ــزی نگفت ــا چی  ام
ــو را  ــود: ت ــد و فرم ــره ام افکن ــه چه ــی ب ــام نگاه ام

می بینــم! تشــنه 
گفتم: آری، تشنه هستم.

ــکار را صــدا زد و گفــت: ای غــلام،  حضــرت، خدمت
بــرای مــا آب بیــاور.

مــن در دل خــود گفتــم: الآن از انــدرون خانــة مأمــون، 
ــئله  ــن مس ــرای ای ــد. ب ــام می آورن ــرای ام ــود ب آب زهرآل
غمگیــن شــدم. امــام جــواد× لبخنــدی زد، ســپس 
فرمــود: ای غــلام آن آب را بــه مــن بــده. حضــرت آب را 
گرفــت، ابتــدا خــودش از آن نوشــید، ســپس بــه مــن داد، 

مــن هــم از آن آب نوشــیدم.
ــرت  ــم حض ــاز ه ــد. ب ــنه ام ش ــر تش ــار دیگ ــک ب ی
ــودش  ــدا خ ــل، ابت ــة قب ــل دفع ــد و مث ــان آب طلبی برایم

ــن داد. ــه م ــپس ب ــید، س ــی نوش کم
ــه خــدا قســم  ــد: ب ــن حمــزة هاشــمی می گوی محمدب
ــد،  ــده دارن ــیعیان عقی ــه ش ــور ک ــم همان ط ــر می  کن فک
ــد و  ــام جــواد× باطــن و درون اشــخاص را می خوان ام

ــر دارد. از آن خب
)مناقب، ابن شهرآشوب،  ج 4، ص 90(

*    *    *
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ــی و خبرداشــتن از اســرار  برخــورداری از علــم خدای
غیبــی و آنچــه از نــگاه عــادی مــردم پنهــان اســت، یکــی 
ــه  ــد این گون ــام معصــوم اســت. خداون ــای ام از ویژگی ه
دانش هــا را در اختیــار امامــان قــرار داده اســت تــا حجّــت 

بــر دیگــران باشــند و امّــت از امامشــان پیــروی کننــد.
گاهــی کســانی از جاهــای دور  نامــه و امــوال خدمــت 
ــا  ــه ی ــدن نام ــش از خوان ــم پی ــام ه ــد. ام ــام می آورن ام
ــوی  ــا از س ــه نامه ه ــد ک ــا  می فرمودن ــدن باره گشوده ش
ــا امــوال  چــه مقــدار اســت و چــه  چــه کســانی اســت ی

ــتاده اند. ــا را فرس ــانی آن ه کس
ــا هــم شــک و شــبهه در امامــت  ــه خبردادن ه این گون
آن حضــرت را از دل مــردم مــی زدود، هــم جایــگاه عالــی 

او را نــزد شــیعیان و افــکار پیــروان نشــان مــی داد.



                   فضيلت پنهان

محمدبن ابی العلاء می گوید:
ــنت  ــل س ــزرگ اه ــای ب ــم )از علم ــن اکث ــی ب از یحی
ــا و  ــه هدای ــس از آنک ــی( پ ــار عباس ــه درب ــته ب و وابس
تحفه هایــی خدمتــش بــردم، درخواســت کــردم کــه چیزی 

ــوزد. ــن بیام ــه م ــد« ب ــوم آل محمّ از »عل
یحیــی گفــت: باشــد، بــه تــو خبــر می دهــم، ولــی بــه 
شــرط آنکــه تــا مــن زنــده ام، بــه کســی نگویــی و ایــن راز 

را پوشــیده بــداری.
گفتم: باشد، قول می دهم.

یحیــی ابــن اکثــم گفــت: مــن بــه مدینــه وارد شــدم، 
دیــدم حضــرت محمدبــن علــی امــام جــواد× درحــال 
طــواف بــر گــرد قبــر مطهّــر پیامبــر خــدا| اســت. در 
مســائل بســیاری بــا او گفتگــو و مناظــره کــردم،  همــه را 

جــواب داد.
ــم: یــک مســئله نهــان را  ــم گفت پیــش خــودم و در دل

ــم و بپرســم. آشــکار کن
بلافاصلــه امــام جــواد× گفــت: بگــذار بــه تــو خبــر 
دهــم. تــو می خواهــی بپرســی کــه در ایــن زمــان،  »امــام« 

کیســت؟ 
گفتــم: آری بــه خــدا قســم،  در دلــم بــود کــه همیــن 

را بپرســم.
امام فرمود: نشانه اینکه شما امامید، چیست؟

ــه  ــود، ب ــه در دســت آن حضــرت ب ــی ک ــدم عصای دی
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ســخن آمــد و شــنیدم کــه عصــا گفــت:
ــت  ــن دوران و حجّ ــام ای ــن، ام ــب م ــولا و صاح م

خداســت.
)مناقب،  ابن شهرآشوب، ج 4، ص 393(

*    *    *
خوش تر آن باشد که سرّ دلبران

گفته آید در حدیث دیگران

فضیلتــی کــه بیــان شــد، از زبــان یکــی از بزرگ تریــن 
عالمــان اهــل ســنتّ بــود و از طــرف خــود قــول گرفــت 

کــه ایــن فضیلــت و ســخن را بــه کســی نگویــد.
مناقــب ایــن دودمــان  بــا وجــود آن همــه ممانعــت در 
نشــر فضایلشــان ازســوی مخالفــان،  همه جــا را پــر کــرده 
ــا  ــادی از آن ه ــای زی ــف، نمونه ه ــق و مخال اســت و مواف

ــد. ــل کرده ان را نق



        حفظ ميراث بنی هاشم

یکــی از اصحــاب امــام جــواد× نقــل می کنــد: 
حضــرت جــواد× در ســفر حــج و ایــام حضــور 
ــک  ــه )نزدی ــجد عقب ــرف مس ــه ط ــب ب ــا مرک ــا ب در من
ــک آن مســجد از مرکــب  حجــرات( رفــت و کمــی نزدی
ــه  ــی ک ــرود؛ جای ــره ب ــمت حَِجَ ــه س ــا ب ــد ت ــاده ش پی
ــره  ــی حج ــا رم ــم در همان ج ــن× ه ــام زین العابدی ام

. می کــرد
ــدید؟  ــاده ش ــا پی ــرا اینج ــوم،  چ ــت ش ــیدم: فدای پرس

ــود: فرم
»انَِّ هیٰهنـا مَضْـرَبُ علـیَّ بنِ الحسـینِ× وَ مَضْرَبُ بنی 

ـیَ فیٖ مَنازِلِ بنی هاشِـم.« هاشِـمٍ وَ انَـا احُِبُّ انَْ امَسُِّ
)فروع کافی، ج 4، ص 586(
اینجـا همـان جایـی اسـت که امـام سـجاد× و بنی  هاشـم فرود 
می آمدنـد و رمـی حجـرات می کردنـد و مـن دوسـت دارم قـدم بـه 

جـای قـدم آنـان گـذارم و در منزلگاه هـای آنـان راه بـروم.

*    *    *
حضـور در مکان هـای خاطره آمیـز حـسّ لذّت بخشـی 
دارد، به ویـژه اگـر ایـن خاطره هـا مربـوط به اولیـای خدا و 

انبیـا و بزرگان دین باشـد.
هم اکنــون هــم وقتــی مــا بــه مکــه و مدینــه می رویــم 
و در ســرزمینی حضــور می یابیــم کــه محــلّ زندگــی 
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ــار  ــا در »غ ــوده  ی ــت ب ــل بی ــر و اه ــد پیامب و رفت وآم
ــی حاضــر می شــویم کــه نخســتین وحــی  حــرا«،  در جای
بــر پیامبــر خــدا )ص( نــازل شــده، یــا بــه حجرالأســودی 
ــاء الله آن  ــان و اولی ــران و امام ــه پیامب ــیم ک ــت می کش دس
را لمــس کــرده و بوســیده اند، بــرای مــا ارزشــمند و 

دوست داشــتنی اســت.
اگــر امــام جــواد× بــرای ســنگ زدن بــه حجــرات  در 
ــک  ــه )نزدی ــجد عقب ــک مس ــد نزدی ــرود می آی ــی ف مکان
ــر  ــجاد× و دیگ ــام س ــدش ام ــه ج ــر( ک ــرة آخ حج
همان جــا حضــور  جمــرات  رمــی  بــرای  هاشــمیان 
ــار  ــنتّ و آث ــه س ــبت ب ــری نس ــم احیاگ ــد، ه می یافته ان
اجــداد طاهریــن اســت، هــم نشــان دادن اینکــه در تــداوم 

ــد. ــت می کن ــان حرک ــطّ آن خ
حفــظ میــراث اولیــای خــدا یــک ارزش دینــی و 
احیــای خاطــره اســت؛ ازایــن رو بعضــی حاجیــان در پــی 
آننــد کــه در میقاتــی احــرام ببیننــد کــه رســول خــدا| 
ــی را  ــاص زیارت ــن خ ــا اماک ــد ی ــرِم می ش ــا مُح از آنج

ــد. ــد کنن بازدی
خاطرات شیرین را نباید فراموش کرد.



                      پرهيز از لغو

محمدبن دیاّن نقل می کند:
مأمــون دربــاره امــام جــواد× دســت بــه هــر حیله ای 
ــق  ــی موف ــرد، ول ــن بب ــت او را از بی ــا موقعیّ ــی زد ت م
ــا آنکــه مأمــون بیمــار شــد و تصمیــم گرفــت  نمی شــد ت
ــواد×  ــام ج ــد ام ــه عق ــه ب ــل را )ک ــرش امّ الفض دخت
درآمــده بــود( نــزد امــام بفرســتد و مراســم عروســی برپــا 
شــود. خلیفــه دســتور داد 200 کنیــز از زیباتریــن کنیــزان 
ــه  ــد ک ــی بدهن ــدام جام ــد و در دســت هرک ــاده کنن را آم
ــام جــواد×  ــت از ام ــن حال ــا ای ــود و ب در آن جواهــر ب
ــگاه  ــا آن حضــرت وارد شــود و در جای ــد ت اســتقبال کنن

خــاص بنشــیند.
کنیــزان بــه آن شــیوه عمــل کردنــد، امّــا امــام جواد× 
ــود  ــگاه خ ــرد و در جای ــی نک ــان توجهّ ــه آن ــلًا   ب اص

نشســت.
مأمــون یکــی از نوازنــدگان را بــه نــام »مخــارق« 
طلبیــد کــه شــخصی خوش صــدا و نوازنــده بــود و ریــش 

ــدی داشــت. بلن
ــر  ــرای ام ــن کار ب مخــارق گفــت: ای خلیفــه! اگــر ای
ــن کار  ــده ای ــن از عه ــت، م ــه اوس ــب توجّ ــا و جل دنی

برمی آیــم.
مخــارق روبــه روی امــام نشســت و شــروع کــرد 
ــل  ــه اه ــه هم ــی، به نحوی ک ــی و نوازندگ ــه آوازخوان ب
ــت و آواز  ــم می نواخ ــدند و او ه ــع ش ــه دور او جم خان
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ــه  ــواد× ب ــام ج ــا ام ــت، امّ ــاعتی گذش ــد. س می خوان
ــده  ــه آن نوازن ــی ب ــرد و توجهّ ــگاه نک چــپ و راســت ن

ــت. نداش
ــود،   ــن ب ــه ســرش پایی ــام جــواد× ک ــس از آن، ام پ

ــد کــرد و فرمــود: ســر بلن
»اتِقِّ اللهَ یا ذَال العُثنونِ«

ای مرد ریش بلند! از خدا بترس!
بــا ســخن امــام،  عــود و ربــاب )دســتگاه نوازندگــی( 
ــاد و  ــم از کار افت ــاد و دســت او ه ــرد افت از دســت آن م
تــا آخــر عمــر دیگــر نتوانســت در نوازندگــی از دســتانش 

اســتفاده کنــد.
مأمون از او پرسید: چه شد؟

گفــت: وقتــی کــه اباجعفــر )امــام جــواد( بــر ســر مــن 
ــن  ــان هراســی در م ــرس، چن داد زد و گفــت، از خــدا بت
ــم  ــود نخواه ــت بهب ــن حال ــز از ای ــه هرگ ــد ک ــد آم پدی

یافــت.1

1 . موسوعة کلمات الامام الجواد×، ص ۲۴۳، مناقب ابن شهر آشوب، ج۴، ص۳۹۶.



  هر امامی قائم است، امّا...

حضــرت عبدالعظیــم حســنی از اصحــاب امــام جــواد 
ــد: ــت می کن ــن روای ــام هــادی× چنی و ام

بـه امام جـواد× عـرض کردم: مـولای مـن! امیدوارم 
شـما همـان »قائـم« از اهل بیـت پیامبـر خدا| باشـید که 
زمیـن را پـر از قسـط و عـدل می کنـد، پـس از آنکـه پر از 

ظلم و سـتم شـده باشد.
حضرت فرمود:

»ما منِاّ الّ قائمٌ بأِمرِاللهِ وَ هادِ الِیٰ دینِ اللهِ وَ لکنّ القائمُِ 
رُ اللهُ بهِِ الأرْضَ منِْ اهلِ الکُفرِ و الجُحودِ وَ ثمَلَ  الذّی یطَُهِّ
الأرضَ قسِطاً و عَدلً، هُوَ الذّی تخَْفیٰ عَلیَ الناّسِ ولدَتهُُ وَ 

یغَیبُ عَنهُْم شَخْصُهُ...«
هریـک از مـا، قائـم بـه امـر خـدا و هدایتگر مـردم به سـوی دین 
خـدا هسـتیم، لکـن آن قائمی که خدا به وسـیلة او زمیـن را از کافران 
و منکـران دیـن و حـق پـاک می کنـد و زمیـن را پـر از عدالـت و داد 
می کنـد، او کسـی اسـت کـه ولادتش بـر مردم پنهان اسـت، شـخص 
او هـم از چشـم مـردم غایـب اسـت، نام بـردن او ممنـوع اسـت،  او 
هم نام رسـول خدا| اسـت و کُنیه اش کنیه پیامبر اسـت. او کسـی 
اسـت کـه زمین زیـر پـای او درنوردیده می شـود و هر مشـکلی برای 
او آسـان می گـردد، یارانـش بـه تعـداد اصحـاب پیامبـر در جنگ بدر 

)313 نفر( هسـتند ...
)احتجاج طبرسی، ج 2، ص249(

*    *    *
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این سؤال را از برخی امامان دیگر هم پرسیده اند.
در روایــات بســیاری خبــر از آمــدنِ »قائــم آل محمــد« 
ــام  ــر قی ــان پیامب ــه از دودم ــی ک ــت؛  کس ــده اس داده ش
می کنــد و جهــان پــر از ظلــم را لبریــز از عدالــت می کنــد.
ــه:  ــد ک ــخ داده ان ــه پاس ــز همین گون ــر نی ــان دیگ امام
ــتیم  ــم« هس ــان »قائ ــا امام ــک از م ــت هری ــت اس درس
و فرمــان خــدا را اجــرا می کنیــم و هــادی مردمیــم، 
دارد و  قائــم موعــود ویژگی هــای خاصّــی  آن  ولــی 
آن عدالت گســتری جهانــی را خداونــد بــرای حجّــت 

ــت. ــته اس ــرّر داش ــود# مق ــدی موع ــم، مه دوازده

تاج تاج داران جهان، تاج ز سر برگیرند
گر به سر مهدی موعود، گذارد دیهیم

محور دایرة کون و مکان،  قطب زمان
وارث مسند پیغمبر و قرآن کریم

در شجاعت چون حسین و به شهامت چو علی
چو نبی صاحب وجه حسن و خلق عظیم1

1 . قاسم رسا.



                 شوق ديدار خدا

ــه  ــگام آن روز ک ــروب هن ــد: غ ــل می کن ــافر نق ابومس
امــام جــواد× وفــات یافــت،  آن حضــرت فرمــود:

»من امشب از دنیا می روم«.
سپس افزود:

نیْٰا نقََلنَا إلیَهِ.« »نحَْنُ مَعْشَرٌ إذا لمَْ یرَْضَ‌اللهُ لِأحَدِنا الدُّ
)بحارالأنوار،  ج 50، ص2(
مـا جماعتـی هسـتیم کـه هـرگاه خداوند دنیـا را برای یکـی از ما 

نپسـندد،  مـا را به سـوی خـودش می برد.

*    *    *
مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

ــال  ــی احتم ــه حتّ ــد ک ــه دنیاین ــته ب ــان وابس ــی چن بعض
کــوچ از دنیــا و جدایــی از خانــه و زندگــی و بســتگان و 
ــده اســت. بعضــی  دوســتان برایشــان ســخت و نگران کنن
هــم چنــان آزاد و رهاینــد کــه خبــر رهایــی از زنــدان دنیــا 

ــت. ــرّت بخش اس ــان مس برایش
امامان گرچــه بــا جسمشــان در دنیــا و بــا مــردم به ســر 
ــا روحشــان عرشــی و الهــی اســت و هــرگاه  می برنــد، امّ
ــوب  ــا محب ــدار ب ــت دی ــرآید و نوب ــا به س ــت دنی فرص

ــوند. ــحال می ش ــد، خوش برس
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امــام جــواد× ایــن حالــت را بــرای نــه تنهــا خــود، 
ــه  ــد ک ــان می کن ــرای مجموعــه اهــل بیــت^ بی بلکــه ب
وقتــی خداونــد دنیــا را بــرای آنــان نپســندد و بخواهــد بــه 
جــوار خــودش ببــرد، بی هیــچ دغدغــه و ناراحتــی از ایــن 

ــد. ســفر دائمــی اســتقبال می کنن
امیرمؤمنــان× بی تــاب لحظــه شــهادت و فیــض 
ــزت  ــود: »ف ــوردن فرم ــگام ضربت خ ــه هن ــود ک ــدار ب دی

و رب الکعبــه«.
ــوار  ــه ج ــال ب ــواد×،  انتق ــام ج ــر ام ــرگ در نظ م
رحمــت الهــی اســت؛ ازایــن رو از آن اســتقبال می کنــد و 

ــد. ــران می ده ــه دیگ ــش را ب ــر کوچ خب
هرچنــد شــهادت مظلومانــه آن امــام جــوان و مســموم 

بــرای پیــروان و بســتگانش تلــخ و داغــی ســنگین بــود.



گلی از بوستانِ احمدی
ــود و  ــدی ب ــی از بوســتان احم ــه×، گل جوادالائمّ

ــتان محمّــدی. ــوه ای از گلس می
ــل در  ــی فضای ــر تجلّ ــی ب ــودش، گواه ــود ذی ج وج
عتــرت مصطفــی بــود و شــجره نورانــی اهــل  بیــت بــا آن 

پیشــوای پــاک تــداوم یافــت.
در دامــان ولایــت و بــا تربیــت رضــوی رشــد کــرد و 

ــا گشــت. ــع فضیلت ه ــالی جام در خردس
ــود  ــن مول ــه روی ای ــوش ب ــه آغ ــی ک ــه از وقت مدین
خجســته گشــود، عطــر و بــوی رســالت را بــرای چندمیــن 

ــار احســاس کــرد. ب
شـخصیت بـارز آن حضـرت، علـم سرشـار،  اخـلاق 
نیکو،  سـخاوت فـراوان، کرامت و بزرگـواری وی از همان 
کودکـی زبانزد دوسـت و دشـمن شـده بود و همـه او را به 
عظمـت می سـتودند و بدخواهـان بـر خوبی هایـش حسـد 
می بردنـد و تـلاش می کردنـد سـیمای ایـن آفتـاب را بـا 

کینه ورزی هـای خـود بپوشـانند، امّـا نمی توانسـتند.
آن امــام خورشــیدگون 25بهــار را رویانــد و شــکوفاند 

و خــود فروزان تــر از خورشــید تابیــد و درخشــید.
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ســخاوت بــاران را داشــت و کرامــت دریــا را و زلالــی 
آب را.

آن که »جود«، قطره ای بود از دریای سخاوتش،
و »علم«، غنچه ای بود از گلستان وجودش،
و »حلم«،  گوهری بود در گنجینه فضایلش.

جواد بود و تقی و منتجب و مرتضی.
در خردســالی بــه امامــت رســید. در نوجوانی ره گشــای 
مشــکلات فکــری، فقهــی و اعتقــادی امّــت بــود. علمــش 

الهــی بــود و وصــل بــه دریــا.
ــدان، مــلاک امامــت و پیشــوایی، علــم و  در ایــن خان

فضــل بــود؛ نــه ســنّ و ســال و موقعّیــت و مــال. 
و ... 

امام  در اوج فضایل بود.
جوادِ امامان بود و امام جوادان.

ــه  ــن آن سخاوت پیشــه اســت ک ــن مدف ــون  کاظمی اکن
در کنــار جــدّش آرمیــده اســت.

 و حرمش قبله مشتاقان و حاجت مندان.
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